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 پیشگفتار 

»از  ای  و چکيده   خلاصه  ضر زوه حاج تأليف«  گناهان كبيره كتاب  الّه سيد عبدالحسين دستغيب   به    شهيد محراب آیت 
به گناهان ،  هگناهان كبيرشهيد در كتاب  .  باشد كه در برخى از موضوعات فتوای مقام معظم رهبری آورده شده استمى

 . كندمى پيرامون این گناهان ذكرای پردازد و روایات تکان دهنده مى كبيره

به صورت اجمالى با گناهان كبيره   نىآشنایى مطالعه كنندگا  عمر وی  محاسبه ،  این جزوهآوری  از جمع   اما چون هدف
گناهان ،  شناختدر  سطح  .  به صورت مختصر ذكر شده است  همراه با تعاریف آن    به  مبتل   انگناه لذا فقط  ،  بوده است

 . شودمى  بيشتر همراه با روایات بيشتر ان شاءالّه آورده

برای    این جزوه  الزمان  خوانندگاناميدواریم كه  قبول حضرت صاحب  مورد  و  واقع شود  فرجه    مفيد  تعالى  الّه  عجل 
 . قرار گيرد الشریف
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 مقدمه 

 عریف گناه ت

آدمى را از  ،  معنوی در نفس انسان  «تاریکى»  با ایجاد نوعى،  »گناه« عملى است كه با اراده و رضایت الهى در تضاد بوده
موجب بازماندن وى از كمال و قرب به  ،  سازد و به عبارت دیگردور مى ،  ها و زمين استآسمان   متعال كه »نور«  خدای 
 . گرددخدا مى 

بندى از قرآن و این تقسيم   .گناهان كبيره )بزرگ( و گناهان صغيره:  اندعالمان اسلامى گناهان را بر دوگونه تقسيم نموده
 1. روایات سرچشمه گرفته است

 تشخیص گناهان كبیره 

وعدۀ    تى كه در قرآن مجيد یا سنت معتبر،هر معصي،  تصریح شده باشد هر گناهى كه در قرآن و حدیث به كبيره بودن آن
طورى كه یقين حاصل ه  بزرگ شمرده شود ب،  هر گناهى كه نزد متدینين و متشرعين،  آتش بر ارتکاب آن رسيده باشد

 .  گناه كبيره است، گرددصوم مى شود كه بزرگى آن منتهى به زمان مع

 علت پرداختن به گناهان كبیره

ا » اى كه از  اگر از گناهان كبيره :  «2إِنْ تجَْتَنبِوُا كبَاَئرَِ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ نكُفَِّرْ عَنكْمُْ سَیِّئَاتكِمُْ وَندُْخِلْكمُْ مُدْخَلا كرَِیما
 .  سازیمپوشانيم و شما را در جایگاه خوبى وارد مى شما را مى گناهان كوچک ، اجتناب كنيد،  ایدآن نهى شده 

انسان خطاكار ممکن است در طول عمر خود گناهان زیادی را مرتکب شود كه برخى از روی اشتباه و غير عمد بوده 
ی مسير دشوار در ابتدا ،  داند كه برای سالکمى   از جایى كه خداوند.  است ولى باز در مقابل این گناهان باید پاسخگو باشد

بنابراین به دستور قرآن او باید ابتدا سعى كند كه از گناهان كبيره دوری جوید و ، گناهان اجتناب كندی است كه از همه 
مراقبت ای  ضمير خود را به این گناهان آلوده نکند در نتيجه آمادگى پيدا كند تا از گناه كوچک نيز فرار كند و به گونه 

 . گناهى مرتکب نشودكند كه به توفيق الهى 

 

 wikifeqh.ir پایگاه اینترنتى دانشنامه حوزوی  -1
 31سوره نساء، آیه  -2
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نباید فکر كنند كه گناهان كبيره شود و گناه صغيره دیگر حساب و كتابى مى   فقط گناه محسوب،  خوانندگان گرامى 
شود و بنابراین اهمال مى  بلکه در ادامه مباحث خواهيم دریافت كه گناه صغيره با برخى صفات تبدیل به گناه كبيره،  ندارد

 . دهدمى  به گناه كبيره سوقدر گناهان صغيره ما را 
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 ه خدا شرک ب. 1

 عریف مشرک ت

چنانچه توحيد كه اولين    .در مقابل موحد و ضد آن است  مشرکگویند و  مى   به فردی كه به خداوند شرک بورزد مشرک
و هر كس به مقدار نفى این مراتب   داراى مراتب و اقسامى است  نيزشرك  ،  اصل و ركن دین است داراى مراتبى است

 .  توحيد به همان اندازه مشرک شده است

اند ح فرموده یهم السلام تصرين و صادق و كاظم و رضا و جواد عليالمؤمنريحضرت رسول و حضرت ام،  ره بودن آنيبه كب 
 «1است.  ی گناهان كبيره بزرگترشرک به خدا از همه »: روایت شده السلام  عليه  بلکه از حضرت صادق

تر از آن را برای و پایين  !بخشدخداوند )هرگز( شرک را نمى »: دیفرمامى  كه  ش پروردگار استیفرما ، این سخنل يو دل
بداند( مى  گناه بزرگى مرتکب شده  ،  شریکى قرار دهد،  و آن كسى كه برای خدا.  بخشدهر كس )بخواهد و شایسته 

 .  باشدر از شرك قابل آمرزش مى يو غ ستيشدنى نده ی مرزآ، ا بروديعنى اگر كسى مشرك از دنی« 2.است

خدا بهشت را برا او حرام فرموده و جایگاهش دوزخ است و برای ستم ،  »كسى كه به خدا شرک آورد:  فرمایدمى   و نيز
 «3.كنندگان یاری كنندگانى نيست

 قارون هم مشرك شد  

و در جوابش   «4.سبب علم و دانشى است كه در نزد من است»این مالى كه من دارم به  :  قارون مشرك شد وقتى كه گفت
ها بيشتر و مالشان هم زیادتر »آیا ندانست كه خدا هلاك فرمود پيش از او كسانى را كه قوۀ آن:  فرمایدپروردگار عالم مى 

توانائى است بدیهى است كه هرچه دانائى و    ! ؟بود«پس اگر از خود چيزى داشتند چرا از هلاكت خود جلوگيرى ننمودند
   .و همچنين سایر كمالات همه از خدا است

 

   (۲۷۸ص ،۲ج ،كافى  اصول  - ۲۵۴ص  ،۱۱ج، جهاد كتاب الشيعه لئوسا). بالّه  الشرك رئالکبا اكبر -1
ه  إِن   -2 كه  لاه یغفْرُِ أهنْ  الّه اءُ. لمِهنْ  ذهلكِه  دُونه وه یغفْرُِ مها  بهِِ  یشْره   (۴۸آیه  نساء،  )سوره یشه
مه  یشْرِكْ  مهنْ  إِن هُ  -3 ر  لهيهِ  باِلّه فهقهدْ حه ن ةه  الّه عه اهُ  الجْه أْوه المِيِنه  وه مه ّهارُ وه مها للِظّه ارٍ. )سوره م منِْ  الن    (72آیه ائده،أهنصْه
لىه  إِن مها أُوتيِتهُُ  قهاله  -4 دُّ منِهُْ  مهنْ  القْرُُونِ  منِه  قهبلْهِِ  منِْ  الّه قهدْ أههْلهكه  أهن   یهعلْهمْ  عنِدِْي أه وه لهمْ  علِمٍْ  عه ة   هُوه أهشه مْعا   قوُ  هرُ جه    (۷۸آیه ،۲۸ه)سور .وه أهكثْ
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 ؟  متوكل كیست و توكل چیست 

تواند عطایى نمى   تواند پيش خود به كسى ضررى برساند یا نفعى بدهد وتوكل یعنى به یقين دانستن اینکه مخلوق نمى 
اینکه از خلق مأیوس باشدنماید و نه جلوگيرى از عطای  اى كه چنين شد براى غير خدا عملى انجام بنده هر  ،  ى كند و 

  1. این است توكل  ؛دهد و از غير خدا نه اميدى دارد نه ترسى و نه طمعىنمى

ثير ى داشته باشد و آن را مستقل در تااشده یا نجات از ضررى اميد به آفریده   و خلاصه اگر شخص در رسيدن به نفعى
ر خدا داند و به اميد به خدا  ا شریك خدا در ربوبيت قرار داده و اگر سبب را مسخّ آن سبب ر  ،پندارد و به آن اعتماد نماید

 . به دنبال سبب رود و انتظار گشایش كار خود را از خدا داشته باشد این توكل و عين توحيد است

 نا امیدی از رحمت خدا. 2

 . بخشدنمى عنى از رحمت و مغفرت خداوند مایوس باشد و بگوید كه دیگر خداوند او را ی

زند تا وقتى كه مأیوس نباشد ممکن مى   زیرا هر گناهى كه از شخصى سر  ؛پس از شرک هيچ گناهى بزرگتر از یأس نيست
زیرا اميدی به آمرزش و   ؛شدنى نيستاست در صدد توبه برآمده و با استغفار آمرزیده شود ولى شخص مأیوس آمرزیده 

 . مغفرت خدا ندارد تا توبه نماید

گوید من كه معذب خواهم بود چرا خودم را  مى  گردد چون شخص مى  از این گذشته یأس سبب جرأت بر جميع گناهان 
 ؟  از شهوت دنيا محروم نمایم

 سحرۀ فرعون  

راى شقاوت و بدبختى صاحبش كافى است در  ترین كارها كه سحر باشد و بمانند سحرۀ فرعون كه با اشتغال به كثيف 
ناگاه لطف پروردگار عالم شامل  ،  باشدعليه السلام    در مقابل پيغمبر خدا حضرت موسىها كه سحر  بدترین حالات آن

با اینکه فرعون به ایشان وعدۀ مال  حالشان گردیده و حقيقت بر آنها آشکار شد و یك  دفعه به قسمى منقلب شدند كه 

 

و استعمال صلى الّه عليه و آله قال لجبرئيل: و ما التوكل على الّه عز و جل؟ فقال: العلم بان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطى و لا یمنع    النبى   نإ  -1
 ،ذا هو التوكل. )عدة الداعى ه اليأس من الخلق فاذا كان العبد كذلك لم یعمل لاحد سوى الّه و لم یرج و لم یخف سوى الّه و لم یطمع فى احد سوى الّه ف 

   (۶۸۳ص  ،۲ج  ،سفينة البحار -  ۸۴ص
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شما :  به ایشان گفت.  اعتناء نکردند بلکه تهدیدش را هم به هيچ گرفتند  ،در صورت غلبه داده بود  فراوان و ملك و ریاست
 . 1ما به پروردگارمان بازگشتيم: اما آنها نترسيدند و گفتند ! م آویخترا به دار خواه

 خبرى است  ناامیدی از كفر یا بى 

التفاتى به شؤون  بالجمله یأس ناشى از كفر پنهانى است كه باید شخص در مقام اصلاح خود برآید یا در اثر غفلت و بى 
 . شده هر دو قسم است  است و یأسى كه از گناهان كبيره شمرده پروردگار ربوبيت 

از فرج و رحمت پروردگارش مأیوس ،  اگر در امرى از امور بواسطۀ غفلت،  موحد پس از اینکه به خداى عالم ایمان آورد
درستى كه از  به »:  فرماید كهاى از صفات كافران متصف گردیده و در قرآن مجيد هم مى باشد در آن حال به صفت ذميمه

  «2د مگر كسانى كه به خدا كافرند.گردرحمت الهى نااميد نمى 

 ایوب پیغمبر و بلهاى بسیار  

پس از هفت یا هيجده سال ابتلاء به فقر  ،  براى زیادتى بصيرت كافى است كه انسان حالات حضرت ایوب را مطالعه كند
نيَِ پروردگارا »:  عرض كرد،  و مرض أَنتَْ   أَنِّي مَسَّ رُّ وَ  احِمِینَ   أَرْحَمُ   الضُّ « خداى تعالى هم دعایش را مستجاب الر ّٰ
 . است رد فرمود چنانچه در قرآن مجيد ذكر فرموده  اوه  بدنش را شفا داد و اموالش را ب، فرمود

 والدین قوقع. 3

 عریف عاق والدین ت

ادبى نماید و آنها را  بى عقوق والدین به این است كه فرزند حرمت آنها را رعایت نکند و  :  مجلسى در شرح كافى گوید
ها نماید ى كه عقلا و شرعا مانعى ندارد نافرمانى از آن ند و آزار و اذیت كند و در چيزهای به سبب گفتارى یا رفتارى برنجا
 . و این عقوق گناه كبيره است

و   یا مادر(روى پدر  ه  گفتن اف است )ب  )ناسپاسى والدین(  كمترین عقوق »:  روایت است  از حضرت صادق عليه السلام 
  «3.و نيز از عقوق است به پدر یا مادر نگاه خيره و تند كردن كرددانست از آن نهى مى اگر خدا چيزى را از آن آسانتر مى 

 

ّها إِلىه  -1 يرْه إِن بِّنها مُنقْهلبِوُنه  قهالوُا لاه ضه    (۵۰آیه  ،۲۶)سوره . ره
وْحِ  منِْ  لاه یهيأْهسُ  إِن هُ  -2 ِ  ره    (۸۷آیه  ،۱۲)سوره . الکْهافرُِونه  إِلا  القْهوْمُ  الّه
 العقوقب با ،كافى  -3
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و از موارد قطعى عقوق كه گناه «  1.قوق است محزون ساختن پدر یا مادراز ع»   :ستآمده ا  عليه السلام  المؤمنينو از امير
طور  ه  ب.  باشددر صورت احتياج پدر یا مادر مى   )مخارج روزانه و لباس و مسکن(  واجب مانند نفقهكبيره است ترك بر  

روایات در این مقام بسيار و به  .  كلى آزردن خاطر والدین و رنجاندن و ناراحت ساختن آنها عقوق و حرام مسلم است
 .  شودآنچه ذكر شد اكتفا مى 

 2.شرك به خدا و عقوق والدین استها، بزرگترین كبيره از :  «الوالدینو عقوق  ر الشرك بالّه ئأكبر الکبا»

، در جایى كه بزرگترین گناهان.  نشان از اهمّيت عقوق والدین است،  در كنار شرك به خدا بيان شده و این عقوق والدین
 .  عقوق والدین هم از همين گناهان ذكر گردیده است،  است شرك به خداوند 

 والدین اثرات عاق 

 عذاب در دنيا  (1

لُ عُقوُبهتهُه »: فرمایدمى  رسول گرامى اسلام نوُبِ تعُهج  رُ إِلهى اهلآثهلاهثهةٌ مِنه اهلذُّ خ  لهى اهلن اسِ ا وه لاه تؤُه ینِْ وه اهلبْهغيُْ عه الدِه ةِ عُقوُقُ اهلوْه خِره
انِ  كسى : رسدنمى  ها به آخرت شوند و عذاب آنمى  واقعدر همين دنيا مورد عقوبت ، سه دسته از گناهان«: وه كفُرُْ اهلِْْحْسه
 3. كفران كسى كه نيکى و احسان نموده است؛ كندمى  كسى كه بر مردم ستم؛ باشد كه عاق والدین 

 4.بينددر روایتى از پيامبر صلى الّه عليه و آله عقوق والدین از گناهانى دانسته شده كه انسان در دنيا كيفرش را مى 

ثابت ك  نراقى گفته است كه تجربه  پریشانى و سختى  ،  فقر،  تلخى زندگانى،  كوتاهى عمر،  ه عاق والدینردملا احمد 
 5.دادن و شدت سکرات موت را در پى داردجان

 محروميت از بهشت و استشمام بوی آن  (2

 

   مجلسى  ،العقول مرآت -1
 118صفحه   ،1جلد ، الکافى  -2
 237الأمالى )للمفيد(، النص، ص  -3
 237، ص 1أمالى المفيد، جلد  -4
 ۵۳۲ش، ص ۱۳۷۸نراقى، معراج السعاده،  -5
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بوی آن به مشام هرجانداری  ،  بهشت را كنار ميزنندهای  ای از پرده پرده،  روز قيامت  عليه السلام  بر پایه روایتى از امام صادق  
لایدخل  »همچنين در روایات متعددی از تعبير  اند،  مگر كسانى كه عاق والدین شده ،  رسدمسافت پانصد سال راه مى   از

 1.شود( برای عاق والدین استفاده شده استبهشت نمى  )وارد« الجنه

 2.پذیردخدا نمازش را نمى ، پدر و مادر ستمکار خود نگاه كنددر روایتى آمده كسى كه با نظر دشمنى به 

 عذاب قبر (3

 3ت.د سکرات موت و عذاب قبرش شدید اسكسى كه مادرش از او ناراضى باش، به گفته ملامهدی نراقى

 لعنت خدا  (4

ماهى كه به فيض شهادت  در آن  ،  نزد على بن ابى طالب عليه السلام بودم:  در روایتى به نقل از اهنهس بن مالک آمده است
بالای منبر برو و  !ابا محمّدای  »:  مجتبى عليه السلام را طلب كرد و فرمود فرزندش امام حسن. ماه رمضان بود و آن، رسيد

فرزندی كه   و بگو خدا لعنت كند، حمد و ثنای خدای را بسيار بگو و یاد جدّت رسول خدا را به بهترین صورت بيان كن
 «4.ار دهدپدر و مادرش را آز 

 قطع رحم  . 4

 رحم ی  عریف صله ت

حِم« خویشاوندان و بستگان مى  صله  ،  در اصطلاح.  باشد»صله« در لغت به معنای احسان و دوستى آمده است و مراد از »ره
 5.داشتن با خویشان و نزدیکان است )سازش(رحم محبت و سلوک

یعنى مطلق نزدیکان و بستگان البته با این قيد كه  ؛ معناى لغوى استدر اصطلاح فقه نيز بر اساس قول بعضى از فقها همان 
بى باشند نه سببى  ،  مسلمان باشند یا كافر،  مهحرم باشند یا غير مهحرم،  جزء ورثه باشند یا نه،  چه مذكرّ باشند و چه مؤنث  ،6نهسه

ها را از اقوام و ارحام  بسيار دور نباشند تا مردم آنالبته لازم است كه از نظر نسبى  .  یا هر دو،  از طرف پدر باشند یا مادر

 

 91، ص 1مستدرك الوسایل، ج  -1
 ۳۴۹، صفحه۲الکافى، جلد -2
 ۲۶۳، ص۲ش، ج ۱۳۸۳نراقى، جامع السعادات،  -3
 118معانى الأخبار، ص  -4
 wikifeqh. ir پایگاه اینترنتى دانشنامه حوزوی  -5
 .ق1426له، چاپ دوم، ، قم، دفتر معظم410، ص 3ک: بهجت، محمد تقى، جامع المسائل، ج  ر. -6
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ميزان و معيار در تمامى این موارد ،  بر اساس این نظر؛  ها از اقربا و بستگان همندشخص بدانند و گرنه باید گفت همه انسان 
د كه شامل تمام گيرندانند كه در طبقات ارث قرار مى در كنار این قول بعضى از علما رحم را اقوامى مى .  عرف است

 1،2.شودعمه و عمو مى ،  دایى،  های خالهفرزندان و حتى نوه 

وعدۀ    نيز  دياند و در قرآن مج ح فرمودهیره بودنش تصريلام به گناه كبهم السيحضرت صادق و كاظم و رضا و جواد عل 
  عليه   از حضرت سجاد.  ده استينام  )ضرر كننده(آتش بر آن وارد شده و مورد لعن پروردگار عالم است و او را خاسر

 .  افتمیز كه او را در سه جاى قرآن ملعون ياز مصاحبت قاطع رحم بپره:  كه فرمود روایت شده  السلام

بقره مى  (1 ُ شکنند و مى مى   ،مانيبستن پى كه عهد الهى را پس از  یها»آن :  دیفرمادر سوره  زى را كه  يرند آن چب
  «3. انکارانندیشان زیا، كنندن فساد مى ي كنند( و در روى زموستن آن فرموده)قطع رحم مى يخداوند امر به پ

شود ه بعد معلوم مى ینۀ دو آ یشود و به قرد بر كسى كه در آخرت معذب است اطلاق مى يخاسر در قرآن مج 
 . باشدلعون مى خاسر در قاطع رحم م

برند آنچه را كه خدا به  شکنند و مىمان خداى را پس از محکم شدن مىي»آنان كه پ:  دیفرمادر سورۀ رعد مى  (2
شان  یت از رحمت خدا است و براى ا يشان لعنت و محرومیا  بر،  كنندن فساد مىي وند آن امر فرموده و در زميپ

 .  شان در دوزخ استیعنى جای « 4.گاه بدى استیجا
ست كه اگر متولى امور  يد نيب و بعیا از شما توقع است و غر ی»آ:  دیفرمامى د صلى الّه عليه و آله  در سورۀ محم (3

اند كه خداى تعالى  كسانى،  آن گروه مفسد و قاطع رحم،  دی شان خود ببرید و از خوين فساد كنيد در زمیمردم شو
   «5.چشمانشان را كور فرمودهكرده و  آنها را از رحمت خود دور فرموده و كر 

 ات  یقطع رحم در روا 

درستى    به»:  فرمودصلى الّه عليه و آله    غمبر اكرميپ.  شودن موضوع وارد است كه به بعضى اشاره مى ی ادى هم در ایاخبار ز 
 «6.نیكنندۀ دل یبلکه زا نه  كنندۀ مولی زا. كننده استل یكه در دشمنى با خلق)خصوصا ارحام( زا 

 

ابو -1 نمونه ر.ک: موسوى خویى، سيد  بن  القاسمبرای  تبریزی، جواد  للخوئى(، حاشيه:  النجاة )محشّى  قم، مکتب نشر 433، ص  1على، ج  ، صراط   ،
 .ق1416، چاپ اول، المنتخب

 islamquest.net  پایگاه اینترنتى  -2
ِ  ینقْضُُونه  اهل ذِینه  -3 هْده الّه عوُنه  بهعْدِ ميِثهاقِهِ  منِْ  عه ُ  وه یقطْه ره الّه له  أهنْ  بهِِ  مها أهمه    (۲۵آیه  ،قره)سوره ب .الخْهاسِرُونه  هُمُ  أُولهيكه  فِى الْأهرْضِ  وه یفسِْدُونه  یوصه
ِ  ینقْضُُونه  وه ال ذِینه  -4 هْده الّه عوُنه  بهعْدِ ميِثهاقِهِ  منِْ  عه ُ  وه یقطْه ره الّه له  أهنْ  بهِِ  مها أهمه ارِ سُوءُ  وه لههُمْ  الل عنْهةُ  لههُمُ  أُولهيكه  فِى الْأهرْضِ  وه یفسِْدُونه  یوصه  (  ۲۶آیه  ،د)سوره رع .الدّه
لْ  -5 يتمُْ  فههه سه ل يتمُْ  إِنْ  عه کمُْ  تفُسِْدُوا فِى الْأهرْضِ  أهنْ  تهوه امه عوُا أهرْحه ُ  لهعهنههُمُ  ال ذِینه  . أُولهيكه وه تقُهطِّ هُمْ  الّه م  هُمْ  وه أهعْمىه  فهأهصه اره    (۲۵و  ۲۴آیه  ،مد)سوره مح . أهبصْه
 ( ۲۵۸ص  ،باب قطيعة الرحم ،۲ج   ،افى )ك .نالدی حالقة لکن و  الشعر لحالقة اعنى  لا الحالقة التباغض فى  ان الا -6
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منظور :  دنديپرس.  ى كه آن هلاك كننده است مردان رادرستبه ،  دیزيكننده بپرهل یاز زا »:  فرمود  السلام  عليه  حضرت صادقو  
 «1. قطع رحم: فرمود؟ ست يچ كننده زایل از)حالقه(

 ن اعمال نزد خدا  یبدتر

ك قرار دادن یشر: فرمود؟ تر استمبغوض كدام عمل نزد خداوند بدتر و : عرض كرد صلى الّه عليه و آله غمبريمردى به پ
  2.امر به منکر و نهى از معروف: فرمود؟ ست يپس از آن چ: گفت ، قطع رحم: فرمود؟ ستيپس از آن چ: گفت، براى او

 زنا . 5

 عریف زنا ت

از گناهانى كه به  دهم    3.عقد ازدواج واقع شده باشد،  بدون آنکه بين آن دو  گویدمى   را   زِنا آميزش جنسى بين مرد و زن
ه  ي عل  و حضرت رضا ه السلامي عل و حضرت كاظم ه السلاميعل ح شده زنا است چنانچه حضرت صادقیره بودنش تصريكب

:  دیفرمااز سورۀ فرقان متمسك شده كه مى   ۶۸ۀ  یره بودنش به آ ياند و براى كبفرموده   ه السلاميعل  و حضرت جواد  السلام
و آن    عنى مشرك نباشند(ی)   گرى رایخداى د ،  است كه نپرستند و نخوانند با خداى به حق»از جمله صفات بندگان خدا آن  

جزاى خود را ، زنا(،  قتل، نها را به جا آورد)شركیو كسى كه ا ، نفسى كه خدا كشتنش را حرام فرموده نکشند و زنا نکنند
 «4. استشه به خوارى در آتش يو هم ببيند امت دوچندان استياش در روز قكه شکنجه

 آورد  زنا مرگ ناگهانى و فقر مى 

كه زنا مورث فقر :  و فرمود  5.اد خواهد شدیمرگ ناگهانى ز ،  اد شودیهرگاه پس از من زنا ز:  حضرت رسول)ص(فرمود
  6.ران خواهد نمودیها را وی است و آباد

 
 (۲۵۹ ص ،الرحم قطيعة باب ،كافى ) .الرحم قطيعة: ؟قالالحالقة ما و  قلت الرجال تميت فانها الحالقة اتقوا -1
صلى الّه    لفقا  ذا  ما   ثم  قال  الرحم  قطيعة(ص)فقال  ذا  ما  ثم   قال  بالّه   الشرك  فقال  الّه   الى   ابغض  الاعمال   اى   :فقالصلى الّه عليه و آله    النبى   الى   رجل  جاء  -2

  الامر بالمنکر و النهى عن المعروف. )كافى(عليه و آله: 
 wikifeqh. ir  پایگاه اینترنتى دانشنامه حوزوی ویکى فقه -3
عه   لاه یدْعُونه   ال ذِینه وه    -4 ِ  مه ره وه لاه یقتْلُوُنه   الّه مه   الن فسْه  إِلهها  آخه ر  ُ  ال تىِ حه قِّ   الّه فْ   یلقْه   ذهلكِه   یفعْهلْ  وه مهنْ  وه لاه یزْنوُنه   إِلاّه باِلحْه اعه ابُ   لههُ   أهثهاما  یضه ةِ   یوْمه   العْهذه وه یخلْدُْ   القْيِهامه
 (  ۶۸آیه  ،رقان)سوره ف  .ههانا  مُ  فيِهِ 
  (۲۳۱ ص ،نکاح كتاب  ،الشيعه لئوسا). الفجأة موت كثر بعدى من الزنا كثر اذا -5
  (۲۳۳  ص ،۱  باب ،نکاح كتاب ،لئوسا. )بلاقع الدیار یدع  و  الفقر یورث الزنا -6
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 آثار دنیوى و اخروى زنا  

رزق را كم  ،  بردآبرو را مى   :اما آثار دنيویۀ زنا،  دنيا سه اثر در آخرتسه اثر در  »:  زنا شش اثر دارد:  امام باقر)ع( فرمود
پس غضب پروردگار و سختى حساب و دخول در آتش   :اما آثار اخرویۀ آن  .نمایدكند و مرگ و نيستى را نزدیك مىمى

 «1.نمایدرا ایجاب مىو جاودان ماندن آن 

 بوى گند زناكار در صحراى محشر  

از   اذیت مىچون زناكار  از بوى گندش مردم  بيرون شود  این بوى زننده شناخته مى قبرش  به  شود و دانسته  شوند پس 
به درستى كه خداوند محرمات را حرام فرموده و ،  شود او را به آتش برندگردد كه زناكار است تا اینکه امر كرده مى مى

  2. هيه است كه فواحش را حرام فرمودهاز غيرت ال كس از خداوند غيرتمندتر نيست وپس هيچ ، حدودى را تعيين فرموده

 لواط .6

 عریف لواط ت

البته به طور كلى این عمل بين دو همجنس حرام است و حدود آنها در  .  شودمى   لواط به آميزش جنسى بين دو مرد گفته
 . باشداسلام متفاوت مى 

كه خداوند قومى را برای عمل لواط    درستىه  ب ،  بيشتر است»حرمت لواط از زنا  :  روایت شده كه  السلام   عليه از امام صادق  
 «3. هلاک فرمود)قوم لوط( ولى كسى را برای زنا هلاک نفرمود

 روز قيامت جنب وارد محشور ،  كسى كه با پسری جمع شود» :  روایت شده كه فرمود  م صلى الّه عليه و آلهاز رسول اكر
فرماید و بد  مى   دوزخ را برایش آماده،  خدا بر اوست و او را لعنت فرمودهكند و خشم  شود و آب دنيا او را پاک نمىمى

آید و خداوند او را لعنت و غضب فرموده و لرزه در ه  عرش خدا ب ،  گاه كسى لواط كندسپس فرمود هر.  جایگاهى است

 

للزانى ست خصال ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الاخرة اما التى فى الدنيا فيذهب بنور الوجه و یورث الفقر و یعجل الفناء  :قال عليه السلام  د الّه عب ابي  عن -1
   (۵۴۱ص  ،۵ج  ،باب الزنا ،)فروع كافى . الرب و سوء الحساب و الخلود فى النار و اما التى فى الاخرة فسخط 

رانية او مجوسية،حرة اوامة،ثم لم یتب منه و مات مصرا عليه فتح الّه تعالى له فى قبره ثلاث مأة باب یخرج  دیة او نصیهو  او   مسلمة  بأمراة  زنى   من  و   الا  -2
فى دار الدنيا حتى    منها حيات و عقارب و ثعبان من النار فهو یحترق الى یوم القيمة فاذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ریحه فيعرف بذلك و بما كان یعمل

،و من غيرته حرم الفواحش. یؤمر به الى     (۲۴۳ص   ،۹باب   ،كتاب نکاح )وسائل الشيعه، النار الا و ان الّه حرم الحرام و حد الحدود فما احد اغير من الّه
 ، )وسایل  احدا لحرمة الفرجقال: سمعته یقول حرمة الدبر اعظم من حرمة الفرج و ان الّه اهلك امة لحرمة الدبر و لم یهلك    عليه السلام   عن ابي عبد الّه  -3

   (249ص   ،17باب  ،كتاب نکاح
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پس او  ،  اب فارغ شونددارند تا خلایق از حسمى   فرماید و ملوط )مفعول( را در كنار جنهم نگهمى   جهنم را برایش آماده
   «1.اندازند و در طبقات دوزخ هميشه معذب خواهد بودمى  را در جهنم

 های قوم لوط عذاب

زیر و رو شدن شهرهای  ،  باریدن سنگ عذاب بر آنها،  صيحه:  در قرآن مجيد سه نوع عذاب برای قوم لوط بيان فرموده
ظلم كنندگان دور نيست و این تهدید سختى است به كسانيکه عمل  عذابى كه بر قوم لوط نازل شد از  :  فرمایدبعد مى .  آنها

 .  آنها را مرتکب شوند

چند اش  چون زنا موجب فساد و اختلال نظام اجتماعى بشری وهلاكت اخروی است خداوند به حکمت بالغه :  هوشياری
 .  بزرگى مبتلا نخواهند شد امر را واجب فرموده كه اگر مسلمانان این امور را رعایت نمایند هيچگاه به چنين گناه 

از آن جمله در    است.  ها را امر به حجاب فرمودهندرچند جای قرآن مجيد ز   .حجاب از ضروریات قرآن است (1
)گردن خود را  هایشان خود را برگریبان های ها مقنعهاندازند زن   باید بزنند یعنى فرو» :فرمایدمى  30سوره نورآیه 

تا مو و  مقنعه سربپوشانند  برای  شان  بناگوش و سينه   به  ( و زینت و جمال و آرایش خود را جز  بماند  پوشيده 
های  زن   خواهر و سایر  برادر و پسر  و پسرشوهر و برادر و پسر  پدرشوهر و پسر،  شوهران و محارمشان یعنى پدر

ابلهانى    مسلمان و كنيز یا  پيرند  به زنا ندارد كه آنهایى هستند كه  از شهوت  ملکى و خدمتگزاری كه ميل  كه 
  ها را خبرند و عورات آن بى   ندارند و طفلى كه هنوز به حد تميز نرسيده و ازحال مباشرت با زنان  مباشرت خبر

 «.دانند و زنان آنطور پای به زمين نزنند كه خلخال و زیورپنهان پاهایشان معلوم شودنمى
زنان و دختران خود و زنان مومنين بگو تا فروگذارند  به  ،  پيغمبرگرامىای  »:  فرمایدمى   در سوره مباركه احزاب (2

است به اینکه به   ترنزدیك كار های خود را با آن بپوشانند كه اینبرخود چادرهای خویش را  و رویشان و كتف 
   «.عفت وحریت شناخته شوند تا از تعریش و جسارت هوسرانان آسوده باشند

، ها نيستيد( شما مانند سایر زن لى الّه عليه و آله)ص  همسران پيغمبر  ای » :  فرمایدمى  ازسوره احزاب    32و در آیه   (3
پس با بيگانه با صدای نازك و مهيج سخن نگویيد تا آنانکه دلشان بيماراست در  ،  خواهيد تقوی پيشه كنيدمى   اگر

  شوید و   جایگزین هایتان  شما طمع نکنند و گفتاری نيکو وپسندیده و دور از غيبت و تهمت بگویيد و درخانه 
 «.ها و حركات دوران جاهليت را كنار بگذاریدنمایى خود

 

 253- 249، ص  18و  17وسائل كتاب نکاح باب -فروع كافى  -1
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درآیه   (4 سوره  43و  زن :  فرمایدمى  ازهمين  با  كاری  برای  كه  پيغمبرهنگامى  آله)ص  های  و  عليه  الّه    ( سخن لى 
 . است  های شما نيکوتراین كار برای پاكى دل، گویيد در ميان شما و ایشان حجابى باشدمى

بپوشانند و درقيافه و لباسى ،  ها محرميت ندارندهای مسلمان موظفند خود را از مردان بيگانه كه با آن دستور زن طبق این  
 . آميز هوسرانان و تجاوزكاران نباشد های مسموم و شهوت ها در معرض نگاه بد در ملا عمومى ظاهر نشوند تا اندام و تن آن 

پدید شدن منظره مهيجى كه قهرا     و ارزش خود را حفظ كند و هم ازاین وظيفه زن است كه از این راه هم شخصيت  
همه جا    بنابراین نباید زن در،  كند مانع شوندمى   خطرناك نامشروع  مردها را دچار تحریك و در نتيجه آلوده شدن به افکار

ه علنا  مبتلا به انحراف فساد  گون  چرا اینقدر ارزش او ناچيز باشد و چرا این،  بگيرد  چرانان قراردر اختيار عابرین و چشم 
 . شود

 نگاه به نامحرم  .7

فرمود كه   دارند و مردان مسلمان را امر  داوند امر فرموده است كه زنان مسلمان چشمان خود را از نگاه به مرد بيگانه نگهخ
بگو كه چشمان خود را از نگاه  مردان مومن را  ،  پيغمبرای  »:  فرمایدمى   در سوره نور.  از نگاه به زنان نامحرم خودداری كنند

های خود را از مردان بيگانه بپوشانند و فروج و اندامشان به اجنبيه)زنان نامحرم( بپوشانند و زنان مومنه را هم بگو تا چشم 
)از نگه  را  نامشروع(  تماس  و  زشت  و   عمل  بر   دارند  شود  ظاهرمى  قهرا   آنچه  جز  را  خود  آرایش  و  بيگانه   زینت 

 «1. آشکارنسازند

 تیرهای زهرآلود شیطان 

خورد و چه بسيار نظرهای  مى   كه نگاه ناروا تيری است زهرآلود كه به قلب صاحبش»:  است  السلام  عليهازحضرت صادق  
 «2.ناروا كه حسرت طولانى درپى دارد

 

وا منِْ  للِمُْؤْمنِيِنه  قلُْ  -1 ارِهمِْ  یهغضُُّ هُمْ  أهبصْه ه  إِن   لههُمْ  أهزْكىه  ذهلكِه  وه یهحْفهظُوا فرُُوجه بيِرٌ بمِها  الّه ارِهنِ   منِْ  یهغضُْضْنه  للِمُْؤْمنِهاتِ  وه قلُْ  یهصْنهعوُنه خه هُن   وه یهحْفهظْنه  أهبصْه  فرُُوجه
ره منِهْها وه  زِینهتههُن   وه لاه یبُدِْینه  هه  (31و   30آیه  ،نور)سوره  .بخُِمُرِهنِ   ليْهضْرِبنْه  إِلاّه مها ظه

   (138ص  ،104باب  ،14ج  ،كتاب نکاح ،)وسایل الشيعه .من نظرة اورثت حسرة طویلةالنظر سهم من سهام ابليس مسموم و كم  -2
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 زنای اعضای بدن 

پس  ،  از زنا داردای  اینکه بهره نيست كسى مگر  »  :است كه  السلام  عليه   و حضرت صادق  السلام  عليه  و نيز ازحضرت باقر
 «1. مس بيگانه نمودن است، زنای چشم نگاه نارواست و زنای دهان بوسه حرام و زنای دست

 2. كندمى  كسى كه چشمان خود را ازحرام پركند خداوند روزقيامت چشمانش را ازآتش پر: و نيز روایت شده

دوزخ خواهند   شيطان هم زنجير است به زنجيرآتشين و با هم دردر قيامت با  ،  را در آغوش بگيردای كسى كه زن بيگانه 
خدا در  ،  نکند و چشم برهم گزارد یا به آسمان بنگرد  بيفتد و برای خدا تکرار نظرای  بود و كسى كه چشمش به زن بيگانه

 3.فرماید مى  چشد و او را با حورالعين تزویج مى  دلش امن و ایمانى قرارمى دهد كه لذتش را 

 4. كه شوهرداشته باشد و چشمش را از نگاه به غيرشوهر و غير محرمش پركند خشم خدا بر او شدید استهرزنى 

 .  شودمى   هرچند با حجاب باشند نهى شده است كه البته حمل بركراهت،  هاو درچند روایت از نگاه كردن به پشت سر زن 

 تحریم خلوت با نامحرم 

 .  تحریم فرموده هرچند مشغول عبادت شوند، بيگانه)نامحرم( را همراه احتمال و ترس وقوع درحرامپروردگار خلوت با 

ماند كه نفس زن نمى   كسى كه ایمان به خدا و روز قيامت دارد درجایى :  روایت شده  صلى الّه عليه و آله  از پيغمبراكرم
 5. شنودبيگانه را مى 

 

ناء اليدین اللمس)وسایل  عن ابى جعفر و ابي عبد الّه عليهما السّلام قالا ما من احد الا و هو یصيب حظا من الزنا فزناء العين النظر و زناء الفم القبلة و ز  -1
   (246ص   ،14باب  ،كتاب نکاح ،14ج  ،الشيعه

 ،كتاب النکاح  ،ایلمن ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهما الّه یوم القيمة بمسامير من نار و حشاهما نارا حتى یقضى بين الناس ثم یؤمر به الى النار. )وس -2
   (141صفحه  ،104باب 
كتاب    ،)وسایل  ليه بصره حتى یزوجه الّه من الحور العين و یعقبه ایمانا یجد طعمهمن نظر الى امرأة فرفع بصره الى المساء او غمض بصره لم یرتد ا -3

   (139ص  ،104باب  ،النکاح
جل  الّه عز و    اشتد غضب الّه على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها و غير محرم منها فانها ان فعلت ذلك احبط صلى الّه عليه و آله:    عن النبى  -4

 كل عمل عملت. )بحار الانوار( 
   (134ص   ،99باب  ،14ج   ،)وسایل الشيعه .من كان یؤمن بالّه و اليوم الآخر فلا یبيت فى موضوع یسمع نفس امرأة ليست له بمحرم -5
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فرمود كه با مردان بيگانه درجای  مى  گرفت شرطمى  های مسلمان بيعت و عهدزن از    صلى الّه عليه و آله وقتى كه پيغمبر
 1.خلوت ننشينند

ای  و مراد ازخلوت آن است كه مکان جوری باشد كه دیگری نتواند داخل شود مانند اطاقى كه درش بسته باشد یا خانه 
 . كه كسى به آن آمد و شد نکند

 خوارى  شراب. 8

 ؟  راب و خمر چیست ش

و هر یک از اقسام الکل كه مست كننده    نوشيدنش حرام است،  آب انگور جوشانده شده كه دو سوم آن تبخير نشده باشد
 2. باشدمى  حرام ها و خوردن آن  بنا بر احتياط نجس است، و در اصل مایع باشد

اند ر ذكر فرموده ئرا جزء كباهم السّلام آن  ي ره شرب خمر است و حضرات كاظم و رضا و جواد عليزدهم از گناهان كبيس
 :  شدهر يد از آن به گناه بزرگ تعبيو در قرآن مج 

ا إِثْم    الخَْمْرِ وَ المَْیسِرِ قُلْ   عَنِ   یسَْئلُونكََ » ا أَكبْرَُ مِنْ   للِن ّٰاسِ   كبَیِر  وَ مَنّٰافِعُ   فِیهِمّٰ ا  وَ إِثْمُهُمّٰ از مى و قمار ترا  :  «نفَْعِهِمّٰ
  3. ى براى مردمان دارد ولى گناه آنها از آن بزرگتر استیآن دو گناه بزرگى است و سودهابگو در ، پرسندىم

شود ى ها مى ها و خوشبختت از سعادتيبه جهات زندگى داشته و موجب محروم  ى مربوط یاثم گناهى است كه عواقب سو
قلب و حواس ،  هاان یشر،  سلسلۀ اعصاب،  شش،  جگر،  هاروده،  گسارى و آثار سوء آن در معدهيهاى بهداشتى مان یو ز 

ذا و  باصره  قوۀ  مانند  استئانسان  مسلم  اطباى    قه  قدماهر  و  جد ی از  و  كتابیم  آن  ی هاد  دربارۀ  آمارهاى   تأليفى  و 
 . انده كردهيته، رديگى ن سم مهلك سرچشمه میامراضى كه از ا ه ان ب یزى از مبتلايانگشگفت

 

  ، )وسایل الشيعه  .البيعة على النساء ان لا یحتبين و لا یقعدن مع الرجال فى الخلاءصلى الّه عليه و آله    قال: فيما اخذ الرسول  عليه السلام   عن ابي عبد الّه  -1
  (133ص  ،14ج  ،99باب  ،كتاب نکاح

 ایجوبه استفتائات آیت الّه خامنه ا -2
   ۲۱۹آیه  ،قرهب سوره - 3
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 ست  یدر شراب شفا ن

ابى   بیابن  صادقه  عفور  مى   السلام  عليه  حضرت  شدت  وقت  هر  كه  هستم  مرضى  به  مبتلا  نمود  قدرى  ،  كندعرض 
ست ين نیبه درستى كه حرام است و جز ا ،  اشامي»ن:  پس حضرت فرمود.  شودآشامم درد ساكن مى ى م  انگور(ذ)شرابينب

   «1. شودد شود درد برطرف مى ينااماگر از شراب خوردنت ،  اندازديحرام به خواهد ترا بو مى  طان استيكه از ش

خدا سوگند ه  ذ آوردند و اصرار بخوردنش كردند گفت بيش نبی بستگانش برا،  شدشتر  يپس به كوفه برگشت و دردش ب
آن درد مبتلاء  ه  نکه درد برطرف شد و تا آخر عمر بیچند روزى بسختى ناراحت بود تا ا.  دياى از آن را نخواهم آشامقطره 
 . دینگرد

 شود هنگام مرگ اثرش هویدا مى 

آمد و من در خدمت آن حضرت   عليه السلام  ام خالد عبدیه خدمت حضرت صادق:  از ابو بصير روایت نموده كه گفت
انداخته ،  بودم عرض كرد یم  گومى ،  ام هنگامى كه در قيامت خداى تعالى را ملاقات كنممن دین خود را بگردن شما 
اند نبيذ)شراب( را با آرد  دل درد سختى دارم و طبيبان گفته،  فدایت شوم ،  مرا امر و نهى فرمود  عليه السلام  جعفر بن محمد

شوى كه  ىوقتى پشيمان م  یك قطره از آن را نچش زیرا»:  پس آن حضرت فرمود  .بو داده بخورم خواستم از شما بپرسم
 2.ین كلام را سه مرتبه تکرار فرمودو ا دفرمو  و با دست مبارك بگلویش اشاره .«جانت به اینجا برسد

 .  شود اثر سوء شراب ساعت مرگ ظاهر خواهد گردیداز این حدیث شریف معلوم مى

 حد شرب خمر  

هرگاه شخص عاقل بالغ از روى علم و عمد و اختيار شراب بخورد هرچند یك قطره باشد )اگر بوسيله دو مرتبه اقرار  
پس بر نابالغ و دیوانه و كسى كه حرام بودن شراب  ،  ثابت شود( باید بر او اجراى حد نمایندخودش یا گواهى دو فرد عادل  

دانسته و كسى كه از روى اشتباه شراب خورده و كسى كه از روى اكراه یا اضطرار شراب آشاميده حد جارى  را نمى 

 

 (.  اشربه كتاب  ،الشيعه وسایل) .ذهب منك یيس قد فلو بك موكل شيطان هذا انما حرام فانه تشربه  لا -1
عن اعلال النساء    فسألته).  بطنى   فى  قراقر یعترینى   انه  فداك  جعلت  :فقالت  عنده  انا  و عليه السلام    الّه   عبد  ابي   على   العبدیة  خالد  ام  دخلت  :قال بصير  ابى   عن  -2

قد   قالت: ؟لها و ما یمنعك عن شربه  فقال: و قد وصف لى اطباء العراق النبيذ بالسویق و قد وقفت و عرفت كراهتك له فاحببت ان اسئلك عن ذلك،  و قالت(
ا محمد الا تسمع الى هذه المرئة و هذه المسائل لا امرنى و نهانى فقال یا ابعليه السلام  القاه فاخبره ان جعفر بن محمد  قلدتك دینى فالقى الّه عز و جل حين

قالت نعم ثم قال ابو عبد    و الّه لا أذن لك فى قطرة منه و لا تذوقى منه قطرة فانما تندمين اذا بلغت نفسك هيهنا و او مأبيده الى حنجرته یقولها ثلاثا:ا فهمت
)ع(ما یبل الميل ینجس حبا من ماء یقولها ثلاثا   (۱روایت  ،۴۱۳ص  ،۶ج  ،باب من اضطر الى الخمر ،كتاب الاشربه ،افى )فروع ك. الّه
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شود تا سه مرتبه در مرتبه چهارم مى حد هم تکرار  ،  شود و حد آن هشتاد تازیانه است و اگر این عمل تکرار شودنمى
 . اندحدش كشتن است و بعضى از فقها در مرتبۀ سوم حدش را كشتن دانسته 

 قمار  . 9

 ؟  مار چیستق

همه فقها به حرمت .  شودنوعى بازی است كه در آن شرط پرداخت مالى به برنده از سوی بازنده مى ،  قمِار یا قماربازی
به فتوای .  آورندتيراندازی و شمشيربازی را قمار به حساب نمى ،  بندی در مسابقات سواركاریالبته شرط ؛  اندقمار فتوا داده 

 1. حرام است، بندی و چه بدون آنچه به صورت شرط، )وسایل قماربازی(بازی با آلات قمار، فقها

 «2. هر دو گناه بزرگى استند بگو در پرس»حکم مى و قمار را از تو مى : دیفرماخداى تعالى در سورۀ بقره مى 

انُ » يطْه ةه   بهينْهکمُُ   یوُقِعه   أهنْ   إِن مها یرُِیدُ الش  اوه يسِْرِ   العْهده اءه فِي الخْهمْرِ وه المْه خواهد بسبب مى و جز این نيست كه شيطان مى:  «وه البْهغضْه
  3. حدود خدا و دشمنى با یکدیگر واداردوسيله شما را به تجاوز از  قمار بين شما دشمنى و كينه ایجاد كند و بدین 

غفلت از یاد خدا و بيرون شدن از فرمانبردارى اوست چنانکه در همين آیۀ  ،  پرستىدیگر از مفاسد عظيمۀ مى و قمار و بت 
 «4. اهان از یاد خدا و نماز بازداردخواهد شما را بوسيلۀ این گن»شيطان مى: فرمایدشریفه مورد بحث مى 

 .  د تنها دربارۀ شراب و قمار استيگناه بزرگ در قرآن مج ه ر بيو تعب

از   دیگرت  ین در روايقمار را ذكر فرموده و همچن،  رئكبا  بدر با   السلام  عليه  ت فضل بن شاذان از حضرت رضایدر روا
 . ح شده استیره بودنش تصريكبه  ب السلام عليه حضرت صادق

قمارباز و ،  خوارشراب :  فه رایآمرزد مگر سه طامى   خداوند در ماه مبارك رمضان كه  فرمودند    السلام  عليهق  حضرت صاد
  5.د و دشمنى كندیورزى نمانه يكسى كه با مسلمانى ك

 

 wikishia.net پایگاه اینترنتى دانشنامه مجازی مکتب اهل بيت  -1
يسِرِ قُ  عهنِ  لوُنهكه ئیسْ  - 2    (۲۱۹ آیۀ  ،۲)سوره  كهبيِرٌ. فيِهِمها إِثمٌْ  لْ الخْهمْرِ وه المْه
 ۹۳  آیه ،۵ سوره - 3
كمُْ  - 4 ِ  عهنْ  وه یهصُد  لاهةِ  وه عهنِ  ذِكرِْ الّه    (۹۳آیه  ،۵)سوره  الص 
شىء صاحب شاهين یغفر الّه فى شهر رمضان الا لثلثة صاحب مسکر او صاحب شاهين او مشاحن قلت و اى    عليه السلام  فى الکافى عن ابى عبد الّه   - 5

 الشطرنج.  عليه السلام فقال
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 ( قى ی آلات موسا سرگرمى ب)به لهو و لعباشتغال . 10

 عریف ت

 :  رودموسيقى در محاورات عمومى به دو معنا به كار مى  

،  بنابراین هر صوتى كه در آن . ای كه مستمع از آن خوشش بيایدبه گونه ،  موسيقى عبارت است از فن تركيب اصوات.  ۱
به ،  موجب شود كه مستمع از آن لذّت ببرد،  شودكه به صوت داده مى هایى  های صدا و شدّت و ضعف كيفيتّ زیر و بم
مثل نغمه بلبل یا ؛  چه از آلات موسيقى و چه از حنجرۀ حيوانى،  چه از حنجرۀ انسان خارج شود؛  گویندآن موسيقى مى 

ایجاد مى،  ای در كلام معمولى خود زیر و بمحتى گاهى گوینده .  قناری به موسيقى  و شدّت و ضعفى  كند كه تبدیل 
 . شودمى

 .  همان صداهای برخاستۀ از سازهاست، كنندموسيقى ذكر مى معنای دیگری كه در عرف برای . ۲ 

و تارهای آن زخمه و ها  طور نامنظم به سيمنه اینکه كسى فقط به.  صدای متعارف خود آن ساز است،  البته مقصود از صدا
 1. های این را بنوازدحرف ای بنابراین مراد از صدای ساز این است كه نوازنده . مضراب بزند

   حرمت آلات موسیقىمعیار حكم 

یا افتادن در گناه  ،  صوت لهوی مضلّ عن سبيل الّه نواخته شود كه موجب انحراف فکری و عقيدتى،  اگر با آلات موسيقى
این  ،  كندیا انسان را از عمل واجب غافل  ،  مثل صدایى كه تحریک شهوت كند،  شود كه به اصطلاح ضلالت عملى است

 2.موسيقى حرام است

 در حرمت آلات موسیقى   «مناسب مجالس لهو و فسق و فجور »قید  

صوت لهوی  ،  اما با توجه به اینکه معمولا  آنچه مناسب مجلس لهو است.  بودن است  لهوی مضل،  معيار در حرمت موسيقى
م حرا،  اگر از سازها توليد شود،  صوت مناسب مجالس لهو،  یا به تعبير دیگر ،  توان گفت صوت لهویبنابراین مى ،  است
 3. البته تشخيص آن با عرف است. است

 

 ای آموزشى حضرت امام خامنه  هرسال -1
 همان  -2
 مان ه -3
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م   برخى مصادیق لهو محر 

 . محرک شهوت باشد، صدای این آلات (1
 .  یعنى این صدا طوری باشد كه انسان را به كار حرامى وادارد؛ محرّک و موجب انجام حرامى باشد (2
تحصيل علم  ،  طلب رزق،  مثلا  جاذبه صوت باعث ترک جهاد؛  داردصوتى كه انسان را از انجام واجبى باز مى  (3

 .  این صوت جزو همان لهو محرّم است. شود ... و
،  كندكند و او را از فضای دین خارج مى مبالاتى به دین را به انسان القاء مى بى   هایى كه حالتاصوات و آهنگ  (4

 . مصداق لهو مضلّ عن سبيل الّه است
 .  الّه است این صوت مصداق اتمّ و اظهر صوت لهوی مضلّ عن سبيل؛  صوت مرقصّ (5

توجهى به تکليف  بى  گناه و ، مبالاتى نسبت به دینبى  هر آهنگ و صوتى كه فضا را به سمت: توان گفتبه طور كلى مى 
 .  حرام است، شرعى بکشاند

شود پخش  تلویزیون  در  آهنگى  فضا،  اگر  اجرا  ،  این  اتاق  در  اگر  و  است  تلویزیونى  امواج  گسترۀ  طبعا  ،  شودفضای 
ممکن است یک چيزی در نقطۀ مشخصى  .  كندیعنى تأثير شأنى آن در این دو جا فرق مى ؛  اش به همان اندازه است گستره

گرچه در رادیو و تلویزیون هم صدای این آلات پخش  ،  بنابراین.  شودحرام  ،  امّا وقتى گسترۀ عظيمى پيدا كرد،  حرام نباشد
یعنى در ایجاد فضای ؛  كندفضا را لهوی مى ،  ه نفس ملاحظۀ اهشکال این آلاتچراك؛  نباید اهشکال اینها دیده شود،  شودمى

 . بنابراین باید به همين اندازه جلویش را گرفت . لهو تأثير دارد

 . محرّم است، ایجاد لهو كرد، پس معيار این است كه این صوت به هر نحو

بلکه اگر طبيعت  .  نده بالفعل چنين آثاری داشته باشدیعنى لزومى ندارد شنو.  معيار در امور ذكر شده شأنيت است:  نکته 
 1. حرام است، یا بازدارنده از انجام واجب یا باعث بر محرّم باشد،  این آواز محرک شهوت

 

 رساله ی آموزشى حضرت امام خامنه ای  -1
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   السلم  علیه تی ب  قى و اخبار اهل یموس

كسى »:  كه فرموداست    السلام  عليه  ار است از آن جمله از حضرت صادقياخبار وارده در حرمت استعمال آلات لهو بس
،  نماید نوازند و مردمان بر او وارد شوند شيطان اعضاى خود را بتمام اعضاى بدنش مس مى   اش بربط كه چهل روز در خانه 

 «1. آیداگر فعل قبيحى كنند بدش نمى شود تا به حدى كه با زنانشپس غيرت از آن مرد برطرف مى

ت يها و آنچه عادت اهل جاهلی نکه سازها و نا یان فرستاد و براى ا يرحمت بر عالمرا براى  ن  خداى تعالى م»  :ز فرموديو ن
   «2.برطرف سازم و باطل كنم شان رایبود و بتها و ازلام ا 

ن از حضرت صادقيو  فرمود   روایت شده  السلام  عليه  ز  ب»:  كه  تعالى  كه خداى  آن  ه  كسى  وقت  در  و  دهد  نعمتى  او 
   «3.حاضر كند كفران آن نعمت كردهقى يآلت موس نعمت)مزمار(

 حرام  غناء. 11

 ؟  ست ی ناء چغ

قاعده و  ، كه با زیر و بم آوازی. آواز به نحو خاص است، معنای غنا در استعمالات رایج : معنای خاص غنا )معنای عرفى(
مغنىّ  ؛  خوانندگى استاین هم استعمال دیگر برای غناست كه معادل فارسى آن .  شودقانون و اسلوب خاصّى خوانده مى 

 . گویندولى به هر كسى كه صدایش را بلند كند و آواز بخواند خواننده نمى ، یعنى خواننده

است روشن  مردم  نزد  معنا  است؛  این  عرفى  مفهومى  آوازخوانى  و  خوانندگى  مؤذنّ؛  زیرا  به  كسى  آوازخوان ،  مثلا  
همچنين مردم كسى كه  . كندبر اذان هم صدق مى لغوی)معنای لغتى غنا نه اصطلاحى(با اینکه غنای به معنای ؛ گویدنمى

با زمزمه مى  یا  با صوت معمولى  را  نمى،  خواندقرآن  به معنای  .  گویندآوازخوان  نحو ،  اصطلاحىبنابراین غنای  این  بر 
پس این دو معنا به  .  چون دارای ترجيع است؛  كندر آن صدق مىاما معنای اوّل)معنای لغتى غنا( ب،  كندخواندن صدق نمى 

 .  آنچه محل بحث است غنای به معنای دوّم است. این كيفيتّ قابل تفکيک از هم است

 

  ما  یبال لم و  الحياء منه نزع كذلك كان فاذا عليه الاقعد اعضائه من عضو یبقى  فلا القفندر له یقال  شيطانا عليه الّه  سلط  یوما اربعين بربط  بيته فى  ضرب من -1
   (۲۳۲ ص ،۱۲ ج ،۱۰۰ باب ،تجارت كتاب  ،وسائل). فيه قيل ما لا و  قال

و دخل الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم   ان شيطانا یقال له القفندر اذا ضرب فى منزل الرجل اربعين صباحا بالبربط 
  ( ۲۳۲ص  ،۱حدیث  ،۱۲ج  ،۱۰۰باب  ، تجارتكتاب وسائل، ) نفخ فيه نفخة فلا یغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا یغار.

   (۷۹الجاهلية. )تجارت مستدرك باب رحمة للعالمين و امرنى ان امحو المزامير و المعازف و الاوتار و الاوثان و امور  و  هدى بعثنى  تعالى  الّه  ان -2
   (۲۳۳ ص ،۷ روایت ،۱۲ ج ،۱۰۰ باب ،تجارت كتاب ،وسایل) .كفرها فقد بمزمار النعمة تلك  عند فجاء بنعمة عليه الّه  انعم من -3



   | 26 

 

 www.nomov.ir گناهان کبیره آشنایی با 

بنابراین دو گونه .  حرام است،  در صورتى كه مضل)گمراه كننده( عن سبيل الّه باشد ،  خوانىغنا كه عبارت است از آواز 
غنای حرام است و آن عبارت است از غنای  ،  یک غنا.  غنای حلال است كه غير لهوی مضل است،  غنایک  :  غنا داریم

 1. لهوی مضلّ 

 مرجع برای تشخیص مصداق غنای حرام از غیر حرام 

یعنى بعد از آنکه به این نتيجه رسيدیم كه غنای محرّم عبارت  ؛  با عرف است،  مثل سایر موضوعات،  تشخيص این موضوع 
لهو مضلّ ، شودتشخيص مصداق خارجىِ آن و اینکه آیا این آوازی كه اجرا مى ، غنای لهوی مضلّ عن سبيل الّه است از  

 .  امری عرفى است، عن سبيل الّه است یا نه

عام( تشخيص عرف )عرف  بر  است،  گاهى علاوه  هم لازم  مکلفّ  احراز شخص  و  یا ؛  تشخيص  اگر خوانندگى  مثلا  
اگر ،  كند  )تشویق(لهوی مضلّ باشد و انسان را به گناه تشجيع  ،  ى خاصى به تشخيص عرفنوازندگى در دستگاه موسيق

یعنى در تطبيق مصداق خارجى با آن موضوع كه عرف تشخيص  ،  داند كه این غناء در همان دستگاه است یا نهمکلفّ نمى 
كه این صوت مصداقى است برای اگر مکلفّ تشخيص داد  .  اینجا طبعا  تشخيص با خود مکلفّ است،  كندشک  ،  داده

 2. گذاردبنا را بر حليّت مى ، شود و اگر شک كردحرام مى ، همان موضوع محرم كه عرف تشخيص داده بود

از گناهانى است كه خداوند بر آن وعدۀ عذاب داده است  و در   السلام  عليه  موثقۀ محمد بن مسلم از حضرت باقردر غنا 
 . اهى كه خداوند بر آن وعدۀ عذاب داده باشد كبيره است احادیث كثيره وارد است هر گن

 ر است  ئ غناء از كبا

فه را تلاوت  یۀ شرین آیو ا  «ى است كه خداوند بر آن وعدۀ عذاب فرمودهیزها يغناء از چ»:  فرمود   السلام  عليه  حضرت باقر
كننده از ذكر الهى را تا مردم را از راه خدا گمراه سازد  ا غافل یخرد كلام باطل  »از جملۀ مردمان كسى است كه مى :  فرمود

  «3. عذاب خواركننده مقرر استشان یشان گروهى هستند كه برا ی و راه خدا را مورد استهزاء قرار دهد ا، از روى نادانى

 آورد  ى غناء نفاق م 

  «4. رویاند چنانکه آب سبزه راى ش دادن به غناء نفاق را در قلب مگو»: فرمود السلامق عليه حضرت صاد

 

 ای له آموزشى حضرت آیت الّه خامنهرسا  -1
 ان هم  -2
ّهاسِ  وه منِه  -3 دِیثِ  مهنْ  الن بيِلِ  عهنْ  ليِضِل   یشْتهرِی لههْوه الحْه ِ  سه هها هُزُوا  أُولهيكه  بغِهيرِ علِمٍْ  الّه ابٌ  لههُمْ  وه یت خِذه ذه    (۶آیه  ،قمان)سوره ل. مُهِينٌ  عه
  )كافى( الغناء عش انفاق.عليه السلام:  ب كما ینبت الماء الزرع و قالالنفاق فى القلهو ینبت الل و  الغناء استماع :قالعليه السلام  الّه  عبد ابي  عن -4
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 مجلس غناء محل غضب خداست 

هایى كه خداوند نظر رحمتش را از اهل آن  داخل خانه »:  ایشان فرمود،  باره غنا سوال شددر   عليه السلام  حضرت صادق
   «1.نشوید اختن موسيقى و خواندن غناء(برداشته)بواسطۀ نو 

 دروغ  .12

 عریف دروغ ت

مقصود از مطابقت و عدم مطابقتِ خبر با واقع  .  عدم مطابقت خبر با واقع است،  و كذب،  مطابقت خبر با واقع،  معنای صدق
مطابق با واقع  ،  خبر صدق است و اگر مراد متکلم از این خبر،  با واقع مطابق بود،  این است كه اگر مراد متکلم از این كلام

وگرنه كذب ، صدق، اگر مطابق با واقع باشد - بدون توجه به مراد متکلم-نه اینکه تنها ظاهر كلام . خبر كذب است، نبود
 . است

مطابق ،  اگر آن مراد.  غير از مراد اوست،  شودگوید كه آنچه از ظاهر كلام او فهميده مى گاهى متکلمّ مطلبى را مى :  توضيح 
در توریه مراد متکلمّ مطابق با واقع  .  مثل توریه؛  مخالف با واقع باشد،  هرچند ظاهر كلام؛  استاین كلام صدق  ،  با واقع بود

مخالف ،  اما اگر مراد.  شودكلام صدق مى ،  مطابق با واقع است،  لذا چون مراد.  امّا ظاهر كلام او مطابق با واقع نيست.  است
 . شودكلام كذب مى ، با واقع بود

مراد او این    «.آقا اینجا نيست»:  گویدكند و مى و شخص پشت در به نقطۀ خالى اشاره مى   «؟منزلندآقا  »:  پرسدمثلا  كسى مى 
این خلاف واقع و ؛  این است كه آقا در خانه نيست،  فهمدامّا آنچه مخاطب مى.  است كه آقا در این نقطۀ خالى نيست

مراد شما این است كه در این  .  »چيزی در دستم نيست«:  گویيدخواهد و شما مى یا كسى از شما چيزی مى .  توریه است
پس . فهمد كه منظور شما این است كه اصلا  پولى نداریدامّا مخاطب چنين مى، چيزی نيست، كنيددستى كه ملاحظه مى 

 2.هرچند ظهور كلام مخالف با واقع باشد؛ شودكلام صدق مى ، اگر مراد گوینده مطابق با واقع بود

 مورد توریه مطلبى در 

 . استعمال توریه در غير موارد ضرورت هم جایز است، با توجه به اینکه توریه كذب نيست. ۱

 

 (۴۳۴ص ،۶ج  ،الکافي  )  .اهلها عن معرض الّه  بيوتا تدخلوا لا -1
 ایرساله آموزشى آیت الّه خامنه  -2
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هایى كه بيان مثل همين مثال، در جواز توریه فرقى نيست بين آن لفظى كه به تنهایى قابل استعمال در مراد متکلم است. ۲
الاغ قابل  ؛ "الاغى را دیدم": مثل اینکه بگویيد. معنای مراد به كار برودشد و آن لفظى كه به تنهایى قابل این نيست كه در 

 1.ولى با این وجود توریه جایز است. مگر با قرینه، این نيست كه در معنای كنُدذهن به كار برود

 تعبیرات مبالغه آمیز و استعمالات مجازی 

بلکه مقصود این  .  مبالغه است و یقينا  مراد هزار مرتبه نيستاین  ،  «اممن هزار مرتبه به فلانى تذكرّ داده »:  اگر كسى بگوید
همچنين  .  این دروغ نيست،  یعنى مکرّر به او گفته باشد،  پس اگر این حرف مطابق با واقع باشد.  اماست كه مکرّر به او گفته 

مجازگویى بگویيد؛  در  اینکه  مى »:  مثل  تيراندازی  ميدان جنگ  در  در كنایات  «كردشيری  را  آنجایى كه جمله ،  یا  ای 
،  كه مراد  «اش باز استفلانى هميشه در خانه »:  مثلا  بگویيد؛  كنيد كه معنای كنایه است گویيد و لازم آن را قصد مىمى

  زیرا در ؛ ( این اخبار خلاف واقع نيست.اش باز باشد)نه اینکه واقعا  هميشه در خانه  ،نوازی اوستكرم و سخاوت و مهمان
، «هزار مرتبه» چون مراد شما در اینجا از آن مبالغه كه گفتيد  ؛  عدم تطابق مراد با واقع است،  شرط،  تحققّ عنوان كذب

البته اگر برای كنایه  .  هاهمچنين در سایر مثال.  بنابراین خبر صدق است،  و این تکرار هم مطابق با واقع است،  تکرار است
امّا در هر دو صورت .  فهمدمراد را درست نمى،  ای نباشداما اگر قرینه .  فهمدعنا را مى ای باشد مستمع همين مقرینه ،  یا مجاز

 2.كذب نيست

 حرمت كذب و كبیره بودن آن 

. اهميت باشد و چه بزرگ و تأثيرگذار بى   چه دروغ كوچک و؛  حرام بودن مطلق دروغ و كذب از ضروریات فقه است
یا ؛  باشد  صلى الّه عليه و آله  دین و دروغ بستن به خدا و پيامبراما كبيره بودن این گناه درصورتى است كه كذب در امر  

شما »:  مثل اینکه از كسى بپرسند.  و الّا كذب از گناهان صغيره است،  كذبى باشد كه مفاسد فراوانى بر آن مترتبّ است
 3. اهميتى ندارد،  این دروغ. كه آن شخص را نيم ساعت پيش دیده است رحالىد . «نه» :دهدجواب مى   «؟فلانى را ندیدید

 

 همان  -1
 همان  -2
 همان  -3
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 تأثیر عملى كبیره یا صغیره بودن كذب 

در  ، امّا اگر از كبائر نباشد. شودموجب سقوط انسان از عدالت مى ، گفتن آنیک بار  ، اگر كذب از گناهان كبيره باشد
 1.شودمى صورت اصرار بر آن موجب سقوط از عدالت 

 موارد جواز كذب 

 ضطرار ا (1

اند و  مثلا  مالى را پيش شما به امانت گذاشته؛ اضطرار یعنى اینکه انسان در شرایطى باشد كه ناچار شود دروغ بگوید
 «.این مال پيش من نيست»: گویيدشما هم مى  ! ظالمى با اصرار و تهدید بگوید باید این مال را به من بدهى 

 . امکان توریه داشته باشد یا نداشته باشد، كند كه شخص برای دفع ضررفرقى نمى در این مورد 

 هااصلاح بين اشخاص و گروه  (2

دروغ  ، جایز است برای رفع این اختلاف و ایجاد صلح بين آنان، هایى اختلافى وجود دارداگر بين اشخاص یا گروه 
 . گفت

؛  مگر آنکه آن امر بسيار مهم باشد. جایز نيست، اصلاح بين مردماما گفتن دروغ برای انجام كار صلاح دیگری غير از 
برای بيداری یک امت   عليه السلامكه حضرت ابراهيم   همچنان. مانند اینکه امتى با این دروغ از شرک نجات پيدا كند

 . چنين كرد

 وعده دروغ به زن و فرزند  (3

فضای  ،  ها با دروغ اداره شود و فضای محيط خانوادهمقصود از جواز وعده كذب به زن و فرزند این نيست كه خانواده 
ادارۀ  ،  با توجه به اینکه در شریعت اسلام.  بلکه چيزی است در جهت تقویت و تحکيم خانواده.  اعتمادی باشدبى   دروغ و

ه زن در چنين فضایى چنانچ . گرچه اموال و درآمدی هم داشته باشد؛ مالى خانواده به عهدۀ مرد است و زن تکليفى ندارد
برای اینکه فضای حاكم بر خانواده  ،  هایى داشته باشند كه مرد نتواند پاسخگوی آن باشدو دیگر اعضای خانواده درخواست

 «2.شرایط مهيا نشد، متأسفانه برای انجام آن»: هایى بدهد و در زمان مناسب بگویدتواند به دروغ وعده مى ، تلخ نشود

 

 همان  -1
 همان  -2
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 ر ئدروغ از بزرگترین كبا 

خد  آله  ارسول  و  عليه  الّه  كبيرهاز  »:  فرمود  صلى  گناهان  دروغ ،  بزرگترین  یعنى  باطل  قول  و  والدین  عقوق  و   شرک 
 «1.باشدمى

 لعن ملک و بوی گند 

كنند و  مى   مؤمن هر گاه بدون عذر دروغى بگوید هفتاد هزار ملک او را لعنت»:  فرمود  صلى الّه عليه و آله  رسول خدا 
گناه هفتاد زنا كه كمترین آن ،  سبب این دروغه  رسد و خداوند بمى   عرشه  آید كه تا بمى  بيرونبوی گندی از قلبش  

 «2.نویسدمى  زنای با مادر است برای او 

 قرآن مجید و دروغ 

تصدیق  و  اند  ایمان نياورده خداوند  های  به نشانه بافند دروغ را كسانى كه  مى   جز این نيست كه»:  فرمایدمى   در سوره نحل
 .  یعنى دروغگو ایمان به آیات خداوند ندارد «3اند.نکرده 

 4.شود كه دروغگو مستحق لعنت و سزاوار خشم پروردگار استمى  و از چند آیه قرآن استفاده

 سوگند دروغ . 13

 عریف ت

  خداوند سوگند یاد دهد و برای تاكيد یا اثبات آن به  مى   سوگند دروغ یعنى كه شخص از گذشته یا حال به دروغ خبری
 .  كند مثلا والّه روز گذشته فلان كار را كردممى

، سوگند ح فرمودهیره بودنش تصريبه كب  نقل كرده و  السلام  عليه ان از حضرت رضا  ذكه فضل بن شاای  رهياز گناهان كب
 .  مان استید كه سوگند دروغ فاسد كننده ا یفرمامى  حایو صر دروغ است 

 

   دین و قول الزور. )وسایل الشيعه(الاشراك بالّه و عقوق الواللا اخبركم باكبر الکبایر  أ -1
اهونها كمن زنى بامه.   ان المؤمن اذا كذب بغير عذر لعنه سبعون الف ملك و خرج من قلبه نتن حتى یبلغ العرش و كتب الّه عليه بتلك الکذبة سبعين زنية -2

 )مستدرك(
ِ  بآِیهاتِ   یؤْمنِوُنه لاه  ال ذِینه  إِن مها یفتْهرِی الکْهذِبه  -3    (105آیه  ،نحل)سوره  .الّه
 7آیه  ،ورسوره ن -4
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ست  ين نی جز ا»اند:  ل آورده يعمران را دل  سوره آل  76ه  یآ،  ره بودن قسم دروغ يكب  یبرا  السلام  عليهحضرت امام صادق  
  ست و يپس از مرگ نای شان بهره ی ز از دست بدهند برايمت ناچيخود را در مقابل قهای  سوگند و یى كه عهد خدا ىكسان
  ی برا   و،  گرداندنمى   شان را پاكیو ا  گرددنمى   شان نگاهینظر رحمت به ابه    د ویگونمى   شان سخنیامت خدا با ايروز ق

 «1.است  ىشان عذاب دردناكیا

د پس آشکارا با خداوند یگومى  داند دروغ مى   كه   ىكه قسم بخورد در حال  ىكس »:  دیفرمامى  السلام   عليه و حضرت صادق  
 «2. ده استيجنگ

م و مطلب یگومى   داند كه راستمى   د خدا ی دروغ خود شاهد قرار دهد و بگو  خدا را بر ای  هرگاه بنده »:  دیفرمامى   زين  و
 «3؟ نيافتى  ی ندباو دروغ ب كه بر  را  ى ا جز من كسید آ یفرمامى   خداوند   ، دیگومى   كه دروغ   ىن طور است كه گفتم در حال یا

 صغیره   گناه  اصرار بر .14

   عریف ت

بر آن مداومت  انجام داده از آن پشيمان نشود بلکه باز هم بجا آورد وكه  ای  اصرار بر گناه یعنى شخص پس از گناه صغيره 
در صورتى كه شخص از پوشيدنش دست ،  مثلا انگشتر طلا كه بر مردان حرام است و كبيره بودنش ثابت نشده باشد.  نماید

 .  شودمى  برندارد و بر آن مداومت نماید قطعا گناه كبيره

ا يهمچن.  ره استيگناهان صغ  اصرار كردن بر ،  فرمایدمى   السلام   عليه ادق  است كه امام صای  ره ياز گناهان كب شان ین از 
كه از آن ای  رهيره است چنانچه گناه كبيست بلکه كبيره نيگر صغیكه برآن اصرار شود دای  ره يه صغناگ»:  ده استيرس
  «4.شودمى عقاب از آن ساقط، ستيره نيگر كبیحاصل شود و عزم بر ترك آن داشته باشد د ىمانيپش

 «5. شقاوت اصرار برگناه استهای از جمله نشانه »  :است كه صلى الّه عليه و آله  از رسول خدا ىثیدر حد 

 

ِ   یشْتهرُونه   ال ذِینه   إِن   -1 نا  قهليِلا  أُولهيكه  وه أهیمهانهِِمْ   بعِههْدِ الّه لاهقه   ثهمه ةِ   لههُمْ   لاه خه ُ   وه لاه یکهلِّمُهُمُ   فِى الْآخِره ةِ   یوْمه   وه لاه ینظُْرُ إِلهيهِمْ  الّه كِّيهِمْ   القْيِهامه ابٌ   وه لههُمْ   وه لاه یزه ذه .  أهليِمٌ   عه
  (76آیه  ،عمرانآل )سوره 

   (435ص  ،7ج  ،كتاب الایمان ،)كافى  .من حلف على یمين و هو یعلم انه كاذب فقد بارز الّه تعالى  -2
   (2حدیث  ،437ص  ،7ج   ،كتاب الأیمان ،)كافى  .اذا قال العبد علم الّه و كان كاذبا قال الّه عز و جل اما وجدت احدا تکذب عليه غيرى -3
 ( 288ص   ،2ج  ،)كافى  .صغيرة مع الاصرار و لا كبيرة مع الاستغفارلا   -4
 290، ص 2الْسلامية(، ج  -)ط الکافي  -5
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 . اصرار بر گناه است ،  دوباره آن را دارددرحالى كه عزم انجام ك مرتبه یره يبجا آوردن گناه صغاند از فقها فرموده  ىبعض

 از بزرگترین كبائر 

هان كبيره زیرا اصرار از بزرگترین گنا،  »بترس و دورى كن از اصرار بر گناه:  فرمایدلام مى حضرت امير المؤمنين عليه الس 
 «2.اش بر آن اصرار داشته باشدورنده و »بزرگترین گناهان نزد خداوند گناهى است كه بجا آ« 1. ترین جرائم استو عظيم 

 اسراف. 15

 عریف ت

اسراف به معناي تجاوز از حد و زیاده روي كردن است و آن یا از جهت كميتّ است كه صرف كردن مال است در  
ا عقلا « هر چند به مقدار درهمي باشد. و یا از جهت كيفيت است و آن صرف كردن مال  موردي كه سزاوار نيست »شرعا  ی

است در موردي كه سزاوار است ليکن بيشتر از آنچه شایسته است. مانند اینکه لباسي به قيمت پانصد تومان بخرد و آن را 
   باشد. بپوشد در حالي كه لباسي كه لایق به حال و شأن او است باید معادل صد تومان

از امام   دیگرت  یو در روا  السلام  عليهان از حضرت امام رضا  ذحه فضل بن شاياست كه در صح ای  ره ياسراف از گناهان كب
 . اندر ذكر فرمودهئكبا جزء  السلام  عليهصادق 

 ن ويكه خداوند مسرف  ى به درست،  دياز حد نگذارن  د وياسراف نکن  ى د وليشامايب  د وی و بخور»:  دیفرمامى   در سوره اعراف
هركه خدا او را دوست اند  ن فرموده یاز مفسر  ىبعض  دارد ومى  ن را دشمنيخدا مسرف  ىعنی  «3. تجاوزكاران را دوست ندارد

 .  رساندن ثواب است ىرا محبت خدا به معن یندارد اهل عذاب است ز 

و نيز در   «4. اى راآورنده كننده و شكر اسراف كند هفرماید و عقوبت مى چنين هدایت نمى »این: فرمایددر سورۀ مؤمن مى 
 «5.كنندگان اصحاب آتشندتى كه اسراف »به درس: فرمایدهمين سوره مى 

 

 ( ۱۵۱ ص ،۱ ج  ،للآمدى الغرر كتاب. )الجرائم اعظم و الکبائر اكبر من فانه الاصرار و  ایاك -1
 ( ۲۰۳ ص ،۱  ج ،للآمدى الغرر كتاب) . صاحبه  عليه اصر ذنب الذنوب اعظم -2
بوُا وه لاه تسُْرِفوُا إِن هُ  -3  (29آیه  ،اعرافسوره ) .المُْسْرِفيِنه  لاه یحِبُّ  وه كلُوُا وه اشْره
لكِه  -4 ُ  یضُِلُّ  كهذه  (۳۴)سوره غافر، آیه  .مُرْتهابٌ  هُوه مُسْرِفٌ  مهنْ  الّه
ابُ  هُمْ  المُْسْرِفيِنه  وه أهن   -5 ّهارِ  أهصْحه  ( ۴۳آیه  ،۴۰)سوره  الن
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.  باش  گيرى هم منما و هميشه در حد وسط روى مکن و سختاز خدا بترس و زیاده »:  فرمایدالسلام مى حضرت صادق عليه  
ه هيچگاه خداوند  جز این نيست ك،  تبذیر مکن:  است و خداوند فرموده است  ( روی)زیاده به درستى كه اسراف از تبذیر 

 .  گيرى( استروى و سختراجع به اسراف و تقتير )زیاده یعنى عذاب خدا  «1.روى عذاب نخواهد فرمودكسى را بر ميانه 

 از واجبات  ىك یترك  .16

 عریف ت

آن را  ،  هر چيزی راكه خداوند به آن امر فرموده به طوری كه در بجا آوردنش ثواب و در تركش وعده عذاب داده باشد
 .  گویندمى  واجب

م از امام  يالعظحه عبديچنانچه در صح .  است  ىاز واجبات اله  ىکیح شده ترك كردن  یره بودنش تصريكه به كب  ىاز گناهان
  آورده شده كه   السلام   عليهوامام جعفر صادق    السلام   عليه كاظم    ى و امام موس  السلام   عليه و امام رضا    السلام  عليه جواد  
 .«ره استياز آنچه خدا واجب فرموده گناه كب ی زيترك كردن چ»: ندیفرمامى

چنانچه خداوند در    «.را كه خداوند به آن امر فرموده از كفر است  یزيترك كردن چ»:  ندیفرمامى   السلام  عليهامام صادق  
ست يچ،  دیشومى   گر كافرید  ىبه بعض   و   دیگرومى   ىاز دستورات كتاب آسمان  ىضعب به  ا  یآ» :  ندیفرمامى   84ه  یسوره بقره آ 

عذاب دچار شود و خداوند از  ترین  امت به سخت يدر ق  ا ويدر دن   یكند جز خوار مى   ن كار رایهركه از شما كه ا   یسزا
 ت.«سيد غافل نيكنمى  آنچه

در سوره نور است كه ،  از جمله آیاتى كه در آن سخت تهدید شده و وعدۀ عذاب بر مخالفت امر وجوبى خداوند شده
   «2.ورزند كه به ایشان بلائى برسد یا عذاب دردناكىبترسند كسانى كه از اطاعت امر خدا مخالفت مى »باید : فرمایدمى

، اى كه یکى از واجبات الهى را ترك كند یا یکى از گناهان كبيره را بجا آوردبنده »:  فرمایدمى   امام صادق عليه السلام
آیا خدا به چنين كسى نظر :  گفت،  راوى تعجب كرده  «.فرمایدنمى نگرد و او را پاك  خداوند به نظر رحمت به او نمى

باز    «.زیرا چنين شخصى مشرك شده و براى خدا شریکى قرار داده است،  بلى»:  امام عليه السّلام فرمود؟  فرمایدرحمت نمى 
چيزى فرموده و شيطان هم  آرى زیرا خداوند امر به  »:  امام عليه السّلام فرمود؟  آیا مشرك شده :  گویدكند و مى تعجب مى 

 

رْ  تعالى  الّه  قال التبذیر من الاسراف ان قواما ذلك بين كن و  تقتر لا و  تسرف لا و  الّه  اتق -1 تاب  ، كمستدرك الوسائل) .، ان الّه لا یعذب على القصدوه لاه تبُهذِّ
 (۲۰ باب نکاح،

رِ ال ذِینه  -2 ابٌ  أهوْ یصُِيبههُمْ  فتِنْهةٌ  تصُِيبههُمْ  أهنْ  أهمْرِهِ  عهنْ  یخُهالفِوُنه  فهليْهحْذه ذه  (۶۳آیه  ،)سوره نور .أهليِمٌ  عه
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ترك كرده و به امر  ، او را به چيزى امر كرده )یعنى ترك آنچه خدا به او امر فرموده است( پس آنچه را خدا امر فرموده بود
پس چنين شخصى در اثر اطاعتش از شيطان در دركۀ هفتم دوزخ )كه  .  شيطان رو آورده )از ترك واجب و فعل حرام(

   «1.يطان خواهد بودجاى منافقين است( با ش

الهترین  مهم  اركان د  ى واجبات  به معروف و ،  جهاد،  خمس،  حج ،  زكات،  روزه،  نماز:  ن هستندیكه   ی تبر   و  ىتول  امر 
 . باشدمى

 بتیغ. 17

 عریف ت

 2. غيبت به معنای بيان عيب مستور)پوشيده( كسى در غيابش به قصد مذمت و انتقاص)بيان نقص( است

بت يغ،  ره برآن وارد شده استياخبار كث  و  دياست كه در قرآن مج   ىبودنش به واسطه وعده عذابره  يكه كب  ىاز گناهان 
مان یكه ا  ىسته درباره كسانیدارند خصلت ناشامى   كه دوست  ى كسان»:  دیفرمامى   19ه  یچنانچه در سوره نور آ .  كردن است

 «3.ا وآخرت استيدردناك در دن ىعذاب ها آن  یبرا ، فاش شوداند آورده 

 شرایط تحقق غیبت 

 عيب محسوب شدن آن امر  (1

غيبت ، شودولى مستور است و بيان آن باعث ناراحتى صاحب امر مى ، بلکه پسندیده است، بيان امری كه ناشایست نيست
ها از دو »فلانى ملتزم به مستحبات است و شب :  گویدمثلا مى ؛  هر چند آن را در مقام تنقيص بگوید؛  شودمحسوب نمى 
»فلانى هر چه  :  گوید« یا مثلا مى !زند كند و روزها چرت مى خود را به نماز و عبادت مشغول مى،  از اذان صبح ساعت پيش  

چون از نظر ،  « در چنين مواردی حتى اگر در مقام انتقاص هم بيان شود.به فقرا داد و جيب خودش را خالى كرد،  داشت
 .  هرچند طرف مقابل راضى به بيان آن نباشد، شودغيبت محسوب نمى ، شرع و عرف ناروا نيست

 

 اليه قال عليه السّلام نعم قد اشرك بالّه قلت الّه   ینظر  لا  قلت  الکبائر  من  كبيرة  ارتکب  او   الّه   فرائض  من   فریضة  ترك  لو  یزكيه  لا  و   عبده  الى   الّه   ینظر  لا  و   -1
ذا مع ابليس فى الدرك السابع من اشرك بالّه قال عليه السّلام نعم ان الّه امره بامرو امره ابليس بامر فترك ما امر الّه عز و جل و به صار الى ما امر به ابليس فه

 ( ۲۵ص  ،۱ج  ،)وسائل الشيعه .النار
 ای رساله آموزشى حضرت امام خامنه  -2
ةُ  تهشِيعه  أهنْ  یحُِبُّونه  ال ذِینه  إِن   -3 ُ  فِي ال ذِینه  الفْهاحِشه ن ابٌ  وا لههُمْ آمه  (  19آیه  ،)سورۀ نور .أهليِمٌ  عهذه
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در معرض خطر قراردادن یا برملا كردن اسراری كه دوست  ،  مثل عنوان ایذاء، پس اگر عناوین دیگری بر آن مترتب شد
 . اما غيبت نيست، این كار حرام است، ندارند آن اسرار فاش شود

 مستور بودن عيب  (2

،  اما اگر ظاهر باشد.  گفتن آن غيبت است،  اگر مستور باشد.  امر مستور   عبارت است از كشف،  معيار و ملاک صدق غيبت
 . كندصدق غيبت نمى 

مستور عرفى  .  بلکه ستر و كشف عرفى است.  ستر و كشف برای خصوص مخاطب نيست،  مراد از ستر و كشف در اینجا
عرفى آن است كه مردم معمولا   آن است كه معمولا كسى از آن عيب خبر ندارد یا بيشتر مردم اطلاعى ندارند و مکشوف

 . اطلاع باشندبى  ای هماگرچه عده ؛ دانند این شخص دچار این عيب یا نقص استمى

یعنى  - طور مطلق غيبت است و همچنين ذكر امری كه مکشوف عرفى است  به ،  بنابراین ذكر امری كه مستور عرفى است
 . نزد كسانى كه اطلاع ندارند هم غيبت نيستحتى   - ای هم خبر ندارندولى یک عده ، داننداغلب مردم مى 

 قصد انتقاص  (3

انتقاص و مذمت،  چنانچه عيب كسى را در غياب او بگوید  .شوددر این صورت غيبت محسوب نمى ،  لکن نه به قصد 
  :نداشتنِ قصد انتقاص است و این اعم است از اینکه، ی مقابل قصد انتقاص داشتننقطه

   ، گناه یا عادت بد است«، دچار این مشکل، »فرزند تو: اینکه به پدری گفته شودمثل ، قصد نصح داشته باشد -
   .ولى قصد انتقاص هم ندارد ،یا اینکه قصد نصح ندارد -

o در ضمن بيان  ،  كنداین عيبى كه ذكر مى   و   مثل اینکه موضوع حرف مربوط به این شخص نيست
شود بگویيد فلانى آدم مستحقى است و مى خواهيد  مثل اینکه مى   .موضوع و مقصود دیگری است

، ی اوستالنفقه»پدرش هم كه این فرزند واجب :  گویيددر مقام بيان این معنا مى ؛  به او زكات داد
بلکه این عيب در مقام بيان یک    ؛گویيدجویى پدر نمى « این را در مقام عيب !دهدبه او پول نمى 

 . شودمقصود دیگری ذكر مى 
o   مثل اینکه جنایتى؛  اما باز قصد انتقاص نيست،  مربوط به خود این شخص استگاهى هم این عيب ،

»این آدم آن قدر  :  گویيدشما برای دفاع از زید مى .  دهنداتفاق افتاده است و آن را به زید نسبت مى 
شود و ممکن نيست دستش را به خون كسى آلوده  ترسو است كه اصلا وارد یک چنين ميدانى نمى 
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انتقاص،  جویى از اوستب « این عي!كند این هم غيبت  .  ولى نه در مقام نصح است و نه در مقام 
 1.شودمحسوب نمى

از شما كه گوشت برادر    ىکی ا دوست دارد  یبت كند آ يرا غ  ی گریاز شما د   ىد بعض ینبا»:  دیفرمامى   در سوره حجرات
 «2.دی دار مى  البته آن را بد؛ كه مرده باشد ىرا بخورد در حال دخو

  كه مردار   ىدند در حالیرا در آتش د  ىد در شب معراج گروه یفرمامى   است كهصلى الّه عليه و آله  از رسول خدا    ىت یروا
  ى عن یخوردند  مى   ا گوشت مردم را يكه در دن  هستند  ى فرمودند كسان؟  هستند  ى نها چه كسانیدند ا يل پرسيیاز جبر  خورند مى
 3.كردندمى  بت مردم رايغ

 «ل یو»  .بت كننده استيغ  «لمزه»  طعن زننده و  «همزه»اند  گفته  ىبعض   «وَیلْ  لكِلُِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ »:  دیفرمامى   هزه مه در سوره هُ 
 .  شدت عذاب هم استعمال شده است ىبه معن در آن است و ىا چاهیهم نام دركه است از دركات جهنم 

  را   ننده اگر توبه كند خداوند اوكرا زنا  یبدتر است ز بت از زنا  ياست كه گناه غ  یق از رسول خدا مروین طر یبه چند
 4.بت شده او را ببخشديآمرزد مگر شخص غنمى بت كننده رايآمرزد اما غمى

كه گوشت    ىال كرد حلال زاده است در حاليدروغ گفت هر كس خ»:  ندیفرمامى   صلى الّه عليه و آله  ن رسول خدايهمچن
 «5.دوزخ است یهاا خورش سگ رید ز یزيبت بپرهياز غ، خوردمى  هاآن بت كردن يغ  امردمان را ب

و حضرت  «  6. ىاد كنیرا به آنچه كراهت دارد  ات  ى نیبت آن است كه برادر د يغ» :  دیفرمامىصلى الّه عليه و آله    رسول خدا 
 «7. یىده است بگويراكه خداوند براو پوش  ىبيت عينیبت آن است كه درباره برادر ديغ» : دیفرما ى م  السلام عليه   امام صادق

 

 ای آموزشى حضرت امام خامنه  رساله -1
دُكمُْ  بهعْضا  أه یحُِبُّ  بهعْضُکمُْ  وه لاه یهغتْهبْ  -2 يتْا  فهکهرِهْتمُُوهُ  أهخِيهِ  لهحْمه  یهأْكلُه  أهنْ  أهحه    (12آیه  ،)سورۀ حجرات  مه
 132باب  ،كتاب حج  ، مستدرك -3
   ( 310ص    ،3ج    ،كلانتر  ،)مکاسب محرمه  .الغيبة اشد من الزنا و ان الرجل یزنى فيتوب و یتوب الّه عليه و ان صاحب الغيبة لا یغفر له حتى یغفر له صاحبه -4
 باب الغيته(  ،)مکاسب محرمه .الناركذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأكل لحوم الناس بالغيبة فاجتنب الغيبة فانها ادام كلاب  -5
 )مکاسب محرمه( .رك اخاك بما یکرههالغيبة ذك -6
   (358ص  ،2ج  ،اصول كافى  ،)مکاسب .الغيبة ان تقول فى اخيك ما ستره الّه عليه -7
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 چینى()سخنمه ینم. 18

 عریف ت

همان كسى است كه آن قول ، بردیدنميمه آن است كه قولى را از كسى پيش كسى ببرید و آن كسى كه قول را پيش او  
 . گویيدرا به عمرو مى كند و شما عين كلام او  مثل اینکه زید نزد شما از عمرو بدگویى مى ؛ دربارۀ او گفته شده است

؛  در هر صورت كار او در جهت فساد و افساد است   ! چين قصد فساد و فتنه داشته باشد یا خيرفرقى ندارد كه نمّام و سخن 
 1. گيردنيتّ خيری در او نيست و به قصد خير این كار انجام نمى ، یعنى جهت خيری در آن وجود ندارد

آتش    ىنيچهر است كه شخص نمام به واسطه سخن ظا  و   «دتر استی فتنه از قتل شد»:  دیفرمامى   سوره بقره   187ه  یدر آ 
که سخت عيبجو آن»:  دیفرمااند مىصفات كفار كه سزاوار دخول آتش   علاوه بردر سوره قلم   سازد ومى   را روشنها  فتنه

 «2.چينى است بردارنده به سخنو بدگو و گام 

ایشان .  ىغمبر گراميپای    ىبل:  گفتند  «؟ن خودتان آگاه نکنمیرا به بدتر  شماآیا  »:  ندیفرمامى   صلى الّه عليه و آله   رسول خدا 
 «3.ندیجوها  ب يپاكان ع یبرا  افکنند و یى ان دوستان جدا يروند و م ىنيچآنها كه به سخن »: فرمودند

او هزار هزار جور   بر  بدنش مانند بدن الاغ بود و  ودم كه سرش مانند خوك  ی را د  ىزن  به معراج رفتم و»اند:  ن فرمودهيهمچن
 «4. یىگوو دروغ   ی خبر بر و ىنيچسخن: فرمودند؟  ده شد كه كار آن زن چه بوديعذاب بود پس از آن پرس

 احساس ایمنى از انتقام خداوند . 19

 عریف ت

 تفکر نکند سرعت انتقام ناگهانى او  در  اینکه انسان از انتقام پنهانى و ناگهانى و قهر خفى خدا ایمن و راحت ننشيند و    یعنى
 .  ترسى نداشته باشد، دچار عذاب گردد، و در دل از اینکه بواسطه صدور گناه

 

 ایآموزشى آیت الّه خامنه  رساله -1
 11قلم، آیه  سوره -2
كم بشراركم قالوا بلى یا رسول الّه قال صلىّ الّه عليه و آله المشاؤن بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون للبراء االا انب   :عن النبى صلىّ الّه عليه و آله -3

   (369ص  ،2ج  ،)كافى  .المعایب
امریة رأسها رأس خنزیر و بدنها بدن الحمار و عليه الف الف لون من العذاب فسيل ما كان عملها فقال صلىّ الّه عليه و آله انها كانت لما اسرى بى رأیت   -4

  (10ص ، 2ج  ،نمامة كذابة. )عيون الاخبار
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در بيان گناهان كبيره    م عليهم السلاكه از حضرت صادق و حضرت كاظم و حضرت رضا و حضرت جواد  هایى  در حدیث 
 الاعراف و نيز در قرآن كریم سوره    كبيره بودنش تصریح فرمودند ه  و ب اند  ر شمرده ئامن از مکر الهى را از جمله كبا،  رسيده
 : فرمایدمى  99و  98و  97آیه 

یعنى از شبيخون قهر و    «.برسدهنگامى كه در خوابند به ایشان ، بها ایمنند از اینکه عذاب ما شو آبادی ها  »آیا مردم قریه 
 . باید بترسند -كه یک نوع از مکر است-  كه در خوابند جزای گناهانشان هنگامىه خاطر انتقام الهى ب 

كاران یعنى گنه ؟  ایمنند كه عذاب ما نيم روز هنگامى كه سرگرم كارهای دنيوی هستند ایشان را دریابدها  »آیا مردم قریه 
 «.بيمناک باشند،  ها هنگانى كه در غفلت و سرگرم شهوات انسانى و كارهای دنيوی هستندالهى به آنباید از رسيدن عذاب  

شده  ایمن  خدا  تدبير  و  مکر  از  كه  اند  »مگر  بدانند  غافل از  پس  و  ناگهانى  ایمنعذاب  خداوند  جز نمى   گيری  شوند 
 «.زیانکاران

كار  لهى نهى فرموده و در آخر آیه ایمنان از عذاب الهى را زیان در این سه آیه شریفه از ایمن بودن و نترسيدن از عذاب ا
گویند و در قرآن مجيد نمى  كارزیرا اهل نجات و بهشت را زیان  ؛خوانده است و لازمه آن وعده عذاب در آخرت است

 . كار گفته نشده استبه كفار و فجار كه اهل عذابند زیان  زج

حبش آمرزیده نخواهد شد گناهى است كه آن را كوچك شمارد و بگوید در بعضى روایات است كه آن گناهى كه صا
گران را ببين چه كارها  بگوید من كه كارى نکردم دی،  یا اینکه پس از گناه  1. خوش به حال من اگر گناهم همين باشد

 2. كنندمى

 مومن ی ختن آبرویر. 20

 ات و یاز آنچه آ .  كه باشد  یمومن است به هر نحو  یآبروعذاب داده هتك  وعده  كه خداوند بر آن  ای  ره يز گناهان كبا
اهتمام شرع مقدس در مى   دانسته،  ده يمومن رسشان    ات دریروا به طور شرافت فوق  ون  أش  شود كه  كه    یالعاده است 

از جم ختن  یم و مانند ري ش را از گناهان عظی ختن آبرویر  و دانسته  بالاتر  دارای احترام(  )امور    رماتتمح ع  يحرمتش را 
  .است،  خونش به حساب آورده

 

طوبى لى لو لم    فيقول  الذنب  یذنب  الرجل  عليه السلام:  قال  المحقرات  ما  و   قلت  .تغفر  لا  فانها  الذنوب  من  المحقرات  اتقواعليه السلام:    الّه   عبد  ابو  قال  -1
  باب استصغار الذنب( ،۲ج  ،كافى   - ۴۲باب ،كتاب جهاد ، )وسائل الشيعه .ذلك یکن لى غير

  .شودمى  اشاره ذنوب محقرات درباره كتاب آخر در الّه  شاء ان -2
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مومن   یختن آبرو یاز جمله موارد ر  «1.به خدا قسم حق مومن بزرگتر از حق كعبه است» :دیفرمامى  السلام   عليهامام كاظم 
نانچه امام چ.  رسوا نمودن مومن است  سرزنش كردن و ،  كردن مومن  سبك   ل ويذل،  دشنام دادن،  مسخره كردن  ،هتك او  و

 «2.دیفرمامى  ا و آخرت سرزنشيرا در دن  را سرزنش كند خدا او  ىمنؤكه م ىكس»: دیفرماى م  السلام  عليهصادق 

ازارد مرا آزرده و هر  يرا ب  ىهركس مومن»:  دیفرمامى   صلى الّه عليه و آله  رسول خدا.  ز از موارد هتك اوستيت مومن نیاذ
 «3. قرآن ملعون است زبور و  ل ويانج  ازارد در تورات ويب هركس خدا را ازارد خدا را آزرده و يمرا ب كس

 ربا خواری . 21

 عریف ت

اضافىدریافت   هر    مقدار  )با    چه؛  ستدی و داددر  مکيل  مىاندازه   پيمانهمعاملات   وگيری  وزن وزوم  چه   شود(  )با  ن 
 4.در قرض است مقدار اضافىدریافت  چهشود( و گيری مى اندازه 

 قرض ربای در 

)منظور شرطى است كه در ضمن  .  ربا و حرام است،  هرچند ارزش مالى كمى داشته باشد،  هرگونه شرط زیاده در قرض
 (. عقد قرض صورت گرفته یا قرض مبتنى بر آن منعقد شده است

 :  موارد زیادتى عبارت است از  

 .  یک لباس هم برگردانده شود،  ین پولبه شرط آنکه علاوه بر ا ، هزار تومان قرض داده شود ۱۰۰: زیادتى در عين. ۱

دهنده  هم برای قرض   یک پارچه ،  به شرط آنکه علاوه بر این پول،  هزار تومان قرض داده شود  ۱۰۰:  زیادتى در عمل.  ۲
 .  بدوزد

منفعت.  ۳ در  داده شود  ۱۰۰:  زیادتى  تومان قرض  پول،  هزار  این  بر  آنکه علاوه  قرض اجاره ،  به شرط  به بهای  گيرنده 
 .  دهنده پرداخت شودض قر

 

   (290صفحه  ،1جلد  ،)سفينة البحار .كالکعبة ثم قال ما اعظم حقك یا كعبة و و الّه ان حق المؤمن لاعظم من حقعن العالم عليه السّلام انه وقف حبال  -1
   (356ص  2)كافى ج  .لدنيا و الاخرةمن انبّ مؤمنا انبه الّه فى ا  -2
   125باب  ،كتاب حج  ، مستدرك -3
 .۳۳۴، ص۲۳ق، ج۱۴۰۴نجفى، جواهر الکلام،  - ۲۶۵، ص۴ق، ج۱۴۱۴، جامع المقاصد، محقق كركى  -4
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دهنده اش را به قرض گيرنده خانه قرض ،  به شرط آنکه علاوه بر این پول،  هزار تومان قرض داده شود  ۱۰۰:  زیادتى انتفاع.  ۴
 .  اجاره دهد

پرداخت پول نو  ،  هزار تومان پول كهنه  ۱۰۰به شرط آنکه در مقابل  ،  هزار تومان قرض داده شود  ۱۰۰:  زیادتى در وصف.  ۵
 . شود

 چند نكته 

 .  اما چيزی به شرط قرض جایز است. ربا و حرام است،  قرض به شرط چيزی. ۱

 . جایز است و ربا نيست ميليون قرض بدهى  ۲۰به شرط آنکه به من ، فروشمالف( این خانه را مى : مثال 

 . است و ربا نيستجایز  ميليون قرض بدهى ۲۰به شرط آنکه به من ، دهمب( این خانه را اجاره مى 

شرط  ، تواند بدون قصد جدیولى باطل نيست و حتى انسان مى . قرض ربوی )قرض به شرط زیادتى( حرام است. ۲
 .  اما زیادتى را نپردازد. دهنده را قبول كند و قرض را بگيردقرض 

 .  محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفين جایز است و ربا نيست. ۳

 . جایز است -كفالت، ضمانت،  مثل رهن-د اگر چه مصلحت دار، دهنده نداردنفعى برای قرض  كههر شرطى . ۴

 .  جایز است به شرط آنکه گرویى بگذاری یا ضامن بياوری یا كسى كفيل شود، دهمصد هزار تومان قرض مى: مثال  

، ای را به قيمت كمتر اجاره دهدخانه تر به او بفروشد یا  اگر مقرض مالى را قرض دهد و شرط كند جنسى را ارزان .  ۵
به شرط اینکه خریدار مبلغ معينى به  ، كننده چيزی را به قيمت كمتر بفروشد یا اجاره دهداما اگر قرض .  قرض ربوی است

 .  یعنى بيع یا اجاره به شرط زیادی است؛ اشکال ندارد، او قرض دهد

مانند اینکه یک ميليون  ؛  اشکال ندارد،  گيرنده باشدنفع قرض اما اگر به  .  حرام است،  شرط زیادی كه به نفع مقرض است
 1.كننده هشتصد هزار تومان برگرداندقرض دهد به شرط اینکه قرض 

 

 

 ای رساله آموزشى حضرت امام خامنه  -1



   | 41 

 

 www.nomov.ir گناهان کبیره آشنایی با 

  ایشرایط ربای معامله 

 . عرفا  یک جنس در مقابل چيزی از همان جنس معامله شود. ۱

 . شودبا مشاهده یا شمردن فروخته مى  خلاف آنچهبه . كردنى باشد كردنى یا پيمانه  وزن، جنس مورد نظر. 2

 1.شده كمتر یا بيشتر از عوض آن باشدجنس فروخته . ۳

چند برابر باز مسازید اید  چيزی كه داده ،  ربا مخوریداید  »ای كسانى كه ایمان آورده :  فرمایدمى  خداوند در سوره آل عمران
بپرهيزید تا رستگار شوید و بترسيد از آتشى كه برای كافران آماده    و افزونى و زیادی طلب نکنيد و از مخالفت خداوند

 .  سزاوار آن نکنيد، شما خودتان را بواسطه خوردن ربا، یعنى آتشى كه در اصل برای كافران است« 2. شده است

، بر اثر تماسّ شيطانخيزند مگر مانند كسى كه  )در قيامت( برنمى،  خورندكسانى كه ربا مى » :  فرمایدمى   بقره نيزدر سوره  
 «3. خيزد(گاهى بپا مى ، خوردگاهى زمين مى ؛ تواند تعادل خود را حفظ كنددیوانه شده )و نمى 

به محرم خود نزد خداوند بدتر  یك درهم ربا گرفتن از هفتاد مرتبه زنا كردن  »:  روایت استعليه السلام    از حضرت صادق
 «4.است

)یعنى حلال و    گوید مثل اولين شير مادر است مردى رباخوار است و مى :  عرض شدعليه السلام    خدمت حضرت صادق
نبود هر آینه گردنش را اگر خداوند مرا قدرت مى »   :گوارا است مانند شير مادر( پس آن حضرت فرمود داد و مانعى 

 «5. زدممى

 

 

 ای رساله آموزشى حضرت امام خامنه  -1
ا ال ذِینه  -2 فهة   یها أهیُّهه اعه بهوا أهضْعهافا  مُضه نوُا لاه تهأْكلُوُا الرِّ ه  آمه تْ وه   تفُلْحُِونه  لهعهل کمُْ  وه ات قوُا الّه ّهاره ال تيِ أعُِد     (130آیه  آل عمران . )سورهللِکْهافرِِینه  ات قوُا الن
بها لاه یهقوُمُونه   یهأْكلُوُنه   اهل ذِینه  -3 انُ   ال ذِي یهتهخهب طُهُ   إِلاّه كهمها یهقوُمُ   الرِّ يطْه هيعُْ   بأِهن هُمْ   ، ذهلكِه المْهسِّ   منِه   الش  ا البْ ل    مثِلُْ   قهالوُا إِن مه بها وه أهحه ُ   الرِّ هيعْه   الّه مه   البْ ر  بها فهمهنْ   وه حه هُ جه   الرِّ  اءه

ةٌ  وْعِظه بِّهِ  منِْ  مه ْ  ره لهفه  فهلههُ  تههىه فهان ِ  أهمْرُهُ  وه  مها سه ابُ  عهاده فهأُولهيكه  وه مهنْ  إِلهى الّه ّهارِ هُمْ  أهصْحه الدُِونه  الن   (275آیه  ،رهق. )سوره بفيِهها خه
 ب(. التهذی - الفقيه - كافى ) . محرم بذات كلها زنية  سبعين  من الّه  عند اشد ربا درهم -4
 ( كافى ) .عنقه  لاضربن منه تعالى  الّه  امکننى  لئن(ع) فقال اللباء یسميه و  الربوا یأكل كان انه رجل عنعليه السلام  الّه  عبد ابا بلغ قال بکير ابن عن -5
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 پیمان شكنى . 22

شکستن پيمان و وفا نکردن به عهد ،  تصریح شده است و بين مردم نيز رایج استكه به كبيره بودن آن  ای  ز گناهان كبيره ا
 . است

»كسانى كه پيمان خدای را پس :  فرمایدمى   از سوره عهد استشهاد   25برای كبيره بودنش به آیه    السلام  عليه  حضرت صادق
كنند برای ایشان دوری از رحمت مى   ن فساد برُند آنچه خداوند امر به پيوند فرموده و در زميمى   گسلند و از بسته شدنش مى 

 1«.  خداست و برایشان سرای بدی است كه دوزخ است

 اقسام عهد 

پيمانى كه مردم با یکدیگر  و    كنندعهدى كه مردم با خدا مى ،  عهدى كه خدا با بندگانش فرموده:  عهد بر سه قسم است
 . بندندمى

چنانچه در قرآن مجيد و اخبار  .  پروردگار عالم و بنى آدم واقع شدهبين  ،  رست كه در عالم ذه ا  عهد خدا همان (1
كه  اش اینست كه در عالم ذر كه مقدم بر دنيا است خداوند ارواح بشر را آفرید به طورى كثيره رسيده و خلاصه 

یشان  پروردگارى خویش اقرار گرفت و از ا ه  ها بداراى ادراك و شعور و قابل مخاطبه و مکالمه بودند و از آن
پيمان گرفت كه بر این اقرار ثابت قدم بوده براى او شریکى قرار ندهند و از دستورهاى پيامبران سرپيچى نکرده 

یاریشان بفرماید و رحمتش را شامل ،  شيطان را پيروى نکنند و خداوند هم عهد فرمود كه در مقابل پيمان ایشانو  
اند اینجا وفاء نکنند از آنچه  كه در عالم ذر متعهد شده   حالشان فرموده در بهشت جایشان دهد و اگر بعهد خود

آنچه  ه آن عهدى كه با من كردید وفا كنيد تا من هم ب ه »ب: فرمایدبهره باشند چنانچه مى خداوند وعده فرموده بى 
   «3.ابليس را نپرستيد»آیا با شما اى فرزندان آدم پيمان نبستم كه : فرمایدو نيز مى « 2.وفا كنم، امشما عهد كرده ه ب

 :  و داراى احکامى است از آن جمله بنددمى  ست كه شخص ابتداء با خداوندا  ىیقسم دوم عهدها  (2
و صيغه عهد یا نذر    آن را تلفظ كندشود مگر اینکه  قصد و نيت بسته نمى  فقط با صرفعهد با خدا مانند نذر   -

  .خوانده گردد

 

ِ  یهنقْضُُونه  ال ذِینه وه  -1 هْده الّه عوُنه  بهعْدِ ميِثهاقِهِ  منِْ  عه ُ  وه یهقطْه ره الّه له  أهنْ  بهِِ  مها أهمه ارِ )سوره رعد وه لههُمْ  الل عنْهةُ  لههُمُ  أُولهيكه  فِي الْأهرْضِ  وه یفُسِْدُونه  یوُصه   (25آیه  ،سُوءُ الدّه
   (۳۸آیه  ،ه بقره)سور . بعِههْدِكمُْ  أهوْفوُا بعِههْدِي أُوفِ  -2
دْ إِلهيکْمُْ  أه لهمْ  -3 مه  أهعْهه انه  أهنْ  یها بهنيِ آده يطْه   (۶۰آیه  ،ه یس)سور .لاه تهعبْدُُوا الش 
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«  یا  «»عاهدت الّه   و صيغه عهد اینست كه بگوید  - بر  »یا    «با خدا عهد كردم»یا به فارسى بگوید    »على عهد الّه
عهدۀ من است عهد خدا كه فلان كار را انجام دهم یا ترك كنم یا اگر مریضم خوب شد یا مسافرم به سلامت  

 .  شودبنابراین بدون انشاء صيغه نذر و عهد واجب نمى  .«آمد فلان مبلغ را به فقير بدهم
 .  كار خيری باشد یا شرعا یا عرفادر عهد به چيزی عهد كند كه آن  -

باكند مانند بى   ترسند و در پيمان شکنى نمى   بالجمله بدترین موجودات روی زمين كسانى هستند كه از باز خواست خدا 
عهد كردند كه خيانت نکنند و ضرری نرسانند و دشمنان آن حضرت   صلى الّه عليه و آلهیهود بنى قریظه كه با رسول خدا  

تبه نقض عهد كردند پس خداوند را یاری نکنند و در عوض در دین خود ثابت و در امان مسلمنان باشند و چون چند مر
 . امر فرموده با آنها قتال كنند عمرانسوره آل  71و  70در آیات 

فرماید خشم خدا بزرگ مى   »پيمان شکنى موجب خشم خدا و مردم است و خداوند:  دفرمایمى   السلام عليهامير المؤمنين 
 «1. آوریدنمى گویيد ولى بجامى  است در آنچه

كسى كه به او احسان كنى -۱:  رسدچهار چيز است كه عقوبتش زودتر از هر چيز مى »:  فرمایدمى عليه السلام    حضرت باقر
كسى كه در امرى با او عهد كنى  -۳.  كسى كه تو به او ستم نکنى و او به تو ستم كند-2.  با تو بدى كند،  و در عوض نيکى

خود صله كند و آن رحم از كسى كه به رحم  -4.  تو وفا كنى و او به تو مکر و خيانت كرده به آنچه عهد كرده وفاء نکند
 «2.او ببرد

 امانت  درخیانت . 23

 عریف خیانت در امانت ت

، كندكند و رعایت امانتداری نمى به كسى كه در امانت تصرف ناحق مى . از رذایل اخلاقى است، امانتخيانت در مقابل 
 3. خيانت عبارت است از نقض عهد و از بين بردن امانت .خائن گویند

  عليه  عبدالعظيم لول یعنى خيانت است چنانچه در صحيحه  از گناهانى كه در نص معتبر به كبيره بودنش تصریح شده غُ 
دليل اینکه خيانت  .  السلام است  م از حضرت جواد و همچنين حضرت رضا و حضرت كاظم و حضرت صادق عليه  السلام

 

1-  ِ قتْا  عنِدْه الّه   الى مالك الاشتر( عليه السلام نهج البلاغه فى عهده. )تهقوُلوُا مها لاه تهفعْهلوُنه  أهنْ  الخلف یوجب المقت عند الّه و عند الناس قال الّه تعالى كهبرُه مه
اربعة اسرع شىء عقوبة رجل احسنت اليه و یکافئك بالاحسان اليه اسائه و رجل لا تبغى عليه و هو یبغى عليك و رجل  :  قال عليه السلام    ن ابى جعفرع  -2

 )خصال(. من امره الغدر بك و رجل یصل قرابته و یقطعونه عاهدته على امر فمن امرك الوفاء به و 
 wikifeqh.irایگاه اینترنتى دانشنامه حوزوی پ -3
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جای كلمه غلول فرموده »و ه است و در آن ب السلام  عليه   روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا،  طور كلى حرام استه ب
  : ده استموفر  السلام  عليه  از حضرت صادق  دیگرهمچنين در روایت  .  استالخيانة« یعنى از جمله گناهان كبيره خيانت  

   «.»و الخيانة

 اقسام خیانت 

 .  و خيانت در امانت مردم صلى الّه عليه و آله خيانت در امانت رسول،  خيانت در امانت خدا: خيانت بر سه قسم است

 خيانت در امانت خدا  -1

از برداشتن آن شانه  ،  ها عرضه داشتيمها و كوهها و زمين ما امانت را بر آسمان»به درستى كه  :  فرمایددر سورۀ احزاب مى 
  «1.خالى كردند و از آن ترسيدند و انسان آن را برداشت به درستى كه او بسيار ستمگر و نادانست

ين تکاليف پروردگار  اند یعنى نعمت عقل و همچندر بيان مراد از امانت خدا در این آیه وجوهى ذكر شده از آن جمله گفته
ه  آن مکلف ساخته و امورى كه اعتقاد به  و بندگان را ب ،  پيغمبر خود بيان فرموده  عالم یعنى واجبات و محرماتى كه توسط 

»به درستى كه ما عرضه داشتيم پذیرفتن عقل و تکليف را  : شودها را واجب فرموده است بنابراین ترجمه آیه چنين مى آن
 حسب خلقت استعداد آن را نداشتند( و از پذیرفتنش ترسيدنده  )چون ب ها پس آن را نپذیرفتندزمين و كوه ها و بر آسمان

انسان پذیرفت   آن(ه  دارى و شدت عذاب خيانت ب)بواسطۀ سخت بودن امانت  جز این ،  )چون استعدادش را داشت(  و 
و   كند(امانت خدا خيانت مى در    ،قل ترجيح دادهقوه غضبيه را بر عچون  )  این امانته  كننده است بنيست كه بسيار ستم

   «.خبر است(ى امانت خدا بدر كند و از شدت عقوبت خيانت بسيار نادان است )چون از قوه شهویه پيروى مى 

 لى الّه عليه و آله ص رخيانت در امانت پيغمب -2

آله  بين شيعه و سنى است كه رسول اكرمدر حدیث مسلم   عليه و  الّه  فرمود  صلى  از وفات  »به درستى كه من  :  پيش 
و در قيامت از شما سؤال   .یکى قرآن مجيد و دیگرى عترتم  ، گذارم بين شما دو چيز سنگين و نفيس و پرارزش راوامي 
  «2؟ اید بزرگ چه كرده  امانتكنم با این دو  مى

ه  هاست و امانتدارى نسبت ب بواسطه سنگينى پيروى از آن  لين«»ثق  تعبير از قرآن و عترت به»:  آمده استمجمع    كتاب  در
شود مداومت كند و معارف و حقایقى كه در آن است یاد بگيرد  قرآن مجيد اینست كه در خواندن آن به مقدارى كه مى 

 

ضْنها الْأهمهانهةه  -1 ره ّها عه اتِ  إِن مهاوه لهى الس  انُ  یهحْملِنْههها وه أهشْفهقنْه  أهنْ  فهأهبهينْه  وه الجْبِهالِ  وه الْأهرْضِ  عه ا الِْْنسْه لههه مه هُولا .  كهانه  إِن هُ  منِهْها وه حه لوُما  جه    (۷۲آیۀ  ،احزاب)سوره ظه
 ( ۶ جلد ،الانوار بحار) .عترتى  و  الّه  كتاب الثقلين فيکم تارك انى  -2
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خواندن و تدبر در آیات و ترك  ،  آنه  دستورات آن عمل كند و خيانت به  اندرزها و پندهاى آن متنبه و متأثر بشود و ب   ازو  
صلى الّه عليه و    قرآن در روز قيامت مورد بازخواست پيغمبر اكرمه  كننده بست و خيانت ا   دستورات آن ه  عمل نکردن ب

گوید پروردگارا به  مى صلى الّه عليه و آله    »روز قيامت رسول خدا :  فرمایدچنانچه در قرآن مجيد مى   ؛شودواقع مى   آله
   «1.ن قرآن را رها نمودنددرستى كه قوم من ای 

 خيانت در امانت مردم  -3

ب:  فرمایددر سوره آل عمران مى  تو رد  ه  »بعضى از اهل كتاب)نصارا( هستند كه اگر مال بسيارى به آنها امانت بسپارى 
گيرى مطالبه سختگردانند مگر آنکه در  تو برنمى ه  كنند و بعضى دیگر)یهود( اگر چيز ناقابلى هم نزدشان بگذارى ب مى

با اینکه  ،  گویند خوردن مال غير اهل كتاب )یعنى غير یهود( بر ما حرام نيستست كه مى ا  سببش آن،  و اصرار داشته باشى
   «2.بندندخدا دروغ مى ه دانند چنين حکمى در كتابشان نيست بىم

 وعده عذاب در قرآن 

، »هر كس خيانت كند:  فرمایدمى   معتبره بر آن وعده عذاب داده شده وو نيز گناهى است از كه در قرآن مجيد و روایات  
آیا كسى  .  شودنمى   رسند و به هيچ كس ستممى   جزای عملشانه  روز ب   روز قيامت با خيانت خود همراه است و همه در آن

جایگاهش دوزخ  دارد مانند كسى است كه مشمول خشم خداست و  مى   كه در طریق رضایت و خشنودی خدا گام بر
  «3.بد جایگاهى است آن و  ؟!است

 از آن دو زن چيزی از عذاب خداوند   پيامبرانآن دو خيانت كردند پس    ه»زن نوح و زن لوط ب:  فرمایدمى   در سوره تحریم
 «4. وارد شوید آتش همراه داخل شوندگان دردفع نکردند و به آنها گفته شد  را

 

سُولُ  قهاله  وه  -1 بِّ  یها الر  ا القْرُْآنه  إِن   ره هْجُورا   قهوْمِي ات خهذُوا ههذه    (۳۲آیه  ،)سوره فرقان .مه
نهُْ   إِنْ   مهنْ   الکِْتهابِ   أههْلِ   منِْ   وه   -2 ارٍ   تهأمْه هِ   بقِنِطْه دِّ نهُْ   إِنْ   مهنْ   منِهُْمْ   وه   إِلهيكْه   یؤُه هِ   لاه   بدِِینهارٍ   تهأمْه دِّ لهيهِْ   دُمْته   مها  -  إِلاّه   إِلهيكْه   یؤُه يِّينه   قهالوُا لهيسْه   بأِهن هُمْ   قهایما  ذهلكِه   عه لهينْها فِي الْأمُِّ   عه

بيِلٌ  ِ  وه یهقوُلوُنه  سه لهى الّه    (۷۵آیه  ،ل عمران)سوره آ . یهعلْهمُونه  وه هُمْ  الکْهذِبه  عه
نْ  -3 ةِ   یهوْمه   بمِها غهل    یهأْتِ   یهغلْلُْ   وه مه فّهى كلُُّ   ثمُ    القْيِهامه بهتْ   نهفسٍْ   توُه انه   ات بهعه   أه فهمهنِ   لاه یظُْلهمُونه   وه هُمْ   مها كهسه ِ   رِضْوه خهطٍ   كهمهنْ   الّه ِ   منِه   بهاءه بسِه اهُ وه    الّه أْوه ن مُ   مه هه   وه بيِسه   جه

صِيرُ. )سوره آ   (162و   161آیات  ،ل عمرانالمْه
نهُْمها منِه  فهخهانهتهاهُمها فهلهمْ  -4 ِ  یغُنْيِها عه ييْا  وه قيِله  الّه عه  شه ّهاره مه اخِليِنه  ادْخُلاه الن   (10آیۀ  ،م)سوره تحری .الدّه


